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سرپل‌ذهاب
مسعود اميرخاني





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه‌های جنگ به صدا در آمد، کمتر کسی گمان می‌برد که 
اردوگاه‌های جنگی در پشت جبهه‌ها و جای‌جای منطقه نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشقان شود. اما بلافاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه‌ها، آن پیر و مقتدای رزمندگان، در پیامی این نوید را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سخن گفت:»در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسأله  گاهانه یا از روی ناآ است افرادی آ
را مطرح نمایند که ثمره خون‌ها و شهادت‌ها و ایثارها چه شد. این‌ها 
یقیناً از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بی‌خبرند و نمی‏دانند کسی که 
فقط برای رضای خدا به جهاد رفته است و سر در طبق اخلاص و 
بندگی نهاده است، حوادث زمان به جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن 
لطمه‏ای وارد نمی‏سازد. و ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدان‌مان 
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بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ انقلاب و  باید  فاصله طولانی را 
آیندگان آن را جستجو نماییم. مسلّم خون شهیدان، انقلاب و اسلام 
را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان 
داده است. و خدا می‏داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست؛ 
و این ملت‌ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و 
همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان 

و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سوی سرزمین‌های نور رهسپار شدند. این مسافران، می‌خواستند از 
تک‌تک آن لحظات بشنوند و جای‌جای مناطق را ببینند تا روح و 
جان‌شان با مردان مرد این دیار عجین شود و جرعه‌ای از پیاله عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه‌های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می‌گیرند.
مجموعه کتاب‌های»قطعه‌ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن‌جا که فرمودند:
»منطقه بیت‌المقدس را نشان می‌دهید، یک مقدار بیابان است، 
معلوم است که نیروهایی بودند. این‌که شناسنامه این منطقه معلوم 
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باشد، معلوم بشود که این‌جا چه اتفاقی افتاده، چه شد که نیروهای 
مسلح به فکر افتادند که از این منطقه حملات خود را شروع کنند، 
چطور شد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت‌المقدس 
پیروز شد، چه رنج‌هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این‌جا را باید 
آن کسی که می‌رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درست کنید، یک شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامه  آسمان،  از  قطعه‌ای  کتاب‌های  مجموعه 
خاطره‌انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا علاوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ‌سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره‌ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع‌مقدس
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1 فصل یکم
سیدرضا موسوی از اهالی سرپل‌ذهاب است. وی در سال 
1358 توسط ضدانقلاب اسیر شد و او را تحویل ارتش عراق 
دادند. در سال 1359، او و دو تن دیگر، از زندان سلیمانیه 
عراق گریختند و پس از روزها و شب‌ها راهپیمایی در کو‌ها 
و دشت‌ها، بالاخره از مرزهای کردستان به ایران ‌رسیدند. 
سیدرضا موسوی دربارۀ کودکی‌اش و چگونگی رسیدن به 

شهرش )از کرمانشاه به سرپل‌ذهاب( می‌گوید:
از  یکی  در  جوانی‌ام،  و  نوجوانی  و  کودکی  »دوران 
سپري  سرپل‌ذهاب  نام  به  عراق  و  ایران  مرزی  شهرهای 
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با  شده است. در کودکی و نوجوانی، پرُ شر و شور بودم. 
بچه‌های محل و مدرسه، دائم دنبال بازی و دعوا و کشتی 
توی  بریزیم  تا  بزنند  را  تفریح  زنگ  بودیم  منتظر  بودیم. 
حیاط خاکی مدرسه و کشتی بگیریم. حتی توی کلاس 
حریف‌ها مشخص می‌شدند که در حیاط وقت تلف نشود! 
من همیشه پای ثابت کشتی‌های توی حیاط مدرسه بودم. 
اسم کوچۀ ما، عزیزی بود. عزیزی، شهردار سرپل‌ذهاب 
بود که اهل محل قبولش داشتند. بعد از انقلاب، دزدکی 
کردم.  را عوض  اسم کوچه  و  تختی  نوشتم  تابلویی  روی 
و  ما  خانۀ  بین  بودیم.  سال  و  هم‌سن  بود.  پسرش  احمد 
فاصله داشت. جثۀ کوچکی داشت.  تنها یک خانه  آن‌ها، 

خیلی وقت‌ها، می‌آمد خانۀ ما و با هم می‌خوابیدیم. 
اتاق  تا  بود. شش هفت  بزرگتر  از خانۀ آن‌ها  ما  خانۀ 
منزل  وارد  داشتم.  اتاق  یک  من  دالان.  تا  سه  با  داشت، 
که می‌شدی، اولین اتاق، اتاق من بود. روی دیوار، پر بود 
اما  ورزشکارها.  و  فوتبالیست‌ها  و  کشتی‌گیرها  عکس  از 
نمی‌دانستم این شهر چقدر برایم عزیز است، تا روزی که 

دوباره به آن قدم گذاشتم.
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وقتی رسیدم کرمانشاه، باور نمی‌کردم. میدان گاراژ برایم 
آن‌هایی  مثل  بار  چند  و  بردم  بالا  را  دست‌ها  بود.  آشنا 
پیاده که شدم،  دادم!  تکان  قهرمان کشتی می‌شوند،  که 
و  دموکرات  نه  عراقی،  نه  بود.  راحت  از همه چیز  خیالم 
تمام وجود حس  با  را  آزادی  نبود.  نه ضدانقلاب، هیچی 

می‌کردم.
یک‌راست رفتم و سوار مینی‌بوس سرپل‌ذهاب شدم. به 
مسافرها که نگاه کردم، هیچ‌کس را نشناختم. کسی هم 
مرا نشناخت. بعد از چند دقیقه، زن و مردی سوار شدند. از 
فامیل‌هایم بودند. چاوشانی بود و زنش و بچۀ کوچک‌شان. 
سلام کردم. جواب سرسری و سردی دادند. پا شدم و روی 
بغل دست‌شان نشستم. دوباره سلام کردم و  تک‌صندلی 

گفتم: »آقای چاوشانی، خوبی؟ خانواده خوب هستند؟«
گفتم:  داد.  کوتاهی  جواب  هم  باز  و  کرد  تعجب 
»نمی‌شناسی؟ من خواهرزادۀ کدخدا مرادقلی هستم، پسر 

سیدمراد!«
با تعجب نگاهم کرد و پرسید: »واقعا؟ً کدام‌شان هستی؟«

گفتم: »سیدرضا هستم.«
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برابر  سه  و  است  کشتی‌گیر  »سیدرضا  گفت:  و  خندید 
را  همه‌شان  من  است...  اسیر  هم  الان  دارد.  هیکل  تو 

می‌شناسم.«
هم کلافه شده بودم، هم گریه‌ام گرفته بود. گفتم: »به 
خدا خودم هستم. در این مدت، توی زندان‌های عراق به 

این روز افتادم.«
احساس بدی آمد سراغم. حالا چه جوری باید خودم را 

به خانواده و دوستانم ثابت می‌کردم؟! 
تا  گفتم  فامیل‌هاش  از  و  دادم  توضیح  برایش  دوباره 
دارم.  ازت  قبول کرد. گفتم: »فقط یک خواهش  بالاخره 
وقتی پیاده شدی، زودتر برو در خانۀ ما و به خانواده‌‌ام بگو 

سیدرضا را توی مینی‌بوس دیدم.«
مادرم  سر  بلایی  خانه،  بروم  ناگهانی  اگر  می‌ترسیدم 

بیاید.
وقتی سرپل‌ذهاب از مینی‌بوس پیاده شدیم، با هم به 
طرف خانه راه افتادیم. من سر کوچه ایستادم و او به طرف 
خانۀ ما رفت تا خبر بدهد. کوچۀ ما، روبه‌روی پارک شهر 
بود. انقلاب که شد، ورق سفيدي پیدا کردیم و روي آن 
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نوشتيم کوچۀ تختی. اسم کوچه عوض شده بود، ولی همه 
احمد،  می‌شناختند.  عزیزی  یعنی  سابقش  نام  همان  به 
کم‌کم  من،  نوجوانی  دوران  دوست  و  عزیزی  آقای  پسر 
رفت تهران. اول اشعار و مقالاتی به نام احمد عزیزی چاپ 
می‌شد که نمی‌دانستیم کیست، ولی کم‌کم فهمیدیم همان 
احمد عزیزی همسایه‌مان است. او بعدها شاعر مشهوری شد.

 سر کوچه منتظر ایستاده بودم و هیجان داشتم. دلم 
بود.  تنگ شده  و خواهرهایم  برادرها  و  مادر  و  پدر  برای 
داشتم توی کوچه سرک می‌کشیدم ببینم خبری می‌شود 
آن  ترک  نفر  دو  رد شد.  کنارم  از  موتوری  که یک  نه  یا 
نشسته بودند. مرا نگاه کردند و چند متری که دور شدند، 
یکی  است؛  سیدمحمود  دیدم  برگشتند،  وقتی  ایستادند. 
از دوستان ورزشی‌ام. خوب که دقت کردم، متوجه شدم 

برادرم سیدضیاء هم با اوست. 
مرا نشناختند و خواستند بروند که گفتم: »سیدضیاء!«

که  بود  آن‌جا  کرد.  نگاهم  و  شد  پیاده  موتور  روی  از 
بغضم شکست و شروع کردم به گریه کردن. هنوز هم مرا 

نشناخته بود. گفتم: »منم، سیدرضا.«
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گریه  فقط  من  کرد.  نگاهم  واج  و  هاج  و  آمد  نزدیک‌تر 
می‌کردم. یک‌دفعه فریاد کشید: »سیدرضا!«

دو تا برادر، فقط همدیگر را بغل کردیم.
سید‌محمود که این صحنه را دید، بدون این‌که بیاید 
طرفم، دوید طرف خانه‌مان. آن‌قدر با سرعت رفت که حتی 

قبل از چاوشانی به خانه رسیده بود.
من و سیدضیاء آن‌قدر گریه کردیم که حد نداشت. بعد 
بدون این‌که گریه امانش بدهد که چیزی بپرسد، دستم را 
برد. توی کوچه، فریاد می‌کشید:  گرفت و به طرف خانه 

»آهای همسایه‌ها، بیایید بیرون... برادرم برگشته.«
توی یک چشم به هم زدن، تمام کوچه غلغله شد. هر 
وسط،  آن  می‌بوسید.  و  می‌کرد  بغل  مرا  می‌رسید،  کس 
مادرم را دیدم که با پای برهنه، دارد از وسط کوچه می‌دود 
و می‌آید. عده‌ای هم دنبالش می‌دویدند. دست‌هایش را باز 

کرده بود و یک‌سره می‌گفت: »روله... روله.«
به هم رسیدیم، محکم مرا گرفت و مثل موقع  وقتی 
تمام  با  را  این صحنه  بغلش فشرد. من  توی  بچگی‌هایم، 

دنیا عوض نمی‌کنم.
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مادرم پیر شده بود و شکسته. فقط گریه می‌کردم و مادرم 
را بو می‌کشیدم. مادرم به صورتم نگاه می‌کرد و سرم را 
روی سینه‌اش می‌گذاشت. لحظاتی که نمی‌شود وصف‌شان 

کرد.«1
پشت  از  پس  برويم،  غرب  سمت  به  كه  كرمانشاه  از 
سر گذاشتن اسلام‌آباد غرب و كِرِند، كي سرازيري پيشِ‌ 
رويمان نمايان مي‌شود كه جبهه‌اي را مقابل ديدگان‌مان 
از  است.  سرپل‌ذهاب  نامش  منطقه  این  مي‌دهد.  قرار 
ويژگي‌هاي جغرافيايي این جاده، اين است كه اطرافش را 
كوه‌هايي فرا گرفته‌اند؛ در جاهايي كه فاصلۀ ارتفاعات با 
جاده كم مي‌شود، گذرگاه‌هاي باركيي ايجاد مي‌شود كه به 
آن‌ها تنگه مي‌گويند. تنگۀ پاتاق كيي از اين تنگه‌هاست. 
پس از عبور از پاتاق، به تنگۀ كل‌داوود مي‌رسيم كه دو 
ارتفاع ديوارمانند در دو طرف جاده است و حكمِ دروازه‌اي 

براي شهرستان سرپل‌ذهاب را دارد.
»سرپل‌ذهاب با مساحتي بالغ بر 1271 يكلومترمربع، 
بر  زاگرس،  ارتفاعات  شيب  منتهي‌اليه  و  ايران  غرب  در 

1 . مصاحبۀ نگارنده با سیدرضا موسوی
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سر راه بين‌المللي تهران ـ بغداد موسوم به جادۀ كربلا، با 
با فاصلۀ 665  از ميلاد،  بالغ بر 2800 سال قبل  قدمتي 
يكلومتري از تهران واقع گرديده است و از شهرستان‌هاي 
مرزي و باستاني و زرخيز استان كرمانشاه مي‌باشد. قدمت 
آن، براساس مطالعۀ آثار باستاني و كتيبه‌هاي آن از قبيل 
كتيبه و سنگ‌نوشتۀ آنوباني‌ني، پادشاه لولوبي‌ها، و ده‌ها 
اثر باستاني و تاريخي ديگر همچون دكان داوود، طاق گرا 
آنوباني‌ني،  سنگ‌نوشتۀ  است.  استخراج  و  دستيابي  قابل 
كه در ضلع شمال‌شرقي شهر، بر سينة رشتهك‌وه هميشه 
استوار زاگرس حك شده، كيي از قديمي‌ترين و به عبارتي 

اولين هنر معماري روسنگ آسيا به‌شمار مي‌رود.
سرپل‌ذهاب از شمال به شهرستان جوانرود، از غرب به 
شهرستان قصرشيرين و كشور عراق، از شرق به شهرستان 
محدود  گيلان‌غرب  شهرستان  به  جنوب  از  و  اسلام‌آباد 
ارتفاع متوسط شهرستان از سطح دريا 550  شده است. 
ارتفاع نسبت به شرق  ناگهاني  متر بوده و در كي تغيير 
يكلومتر،   10 از  كمتر  طول  به  فاصله‌اي  در  شهرستان، 
از 1000 متر مي‌رسد  به بيش  پاتاق  از طي گردنۀ  پس 
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دلپذير  جذاب،  بسيار  طبيعتي  ايجاد  باعث  خود  اين  كه 
بر  گرفته  قرار  سرزمين‌هاي  اقليم  با  متفاوت  كاملًا  و 
امر  اين  آن،  بر  علاوه‌  است.  شده  مذكور  ارتفاعات  روي 
سفره‌هاي  تغذيۀ  و  سطحي  آب  جريان‌هاي  ايجاد  باعث 
زيرزميني دشت‌هاي حاصلخيز اين شهرستان گرديده كه 
نعمتي بس عظيم و حياتي است و در كمتر مكاني از عالم 

هستي شاهد آن مي‌باشيم. 
اطراف  كه  وسيع،  نسبتاً  جلگه‌اي  در  شهرستان  این 
آن را ارتفاعات و تپه ‌ماهورهايی احاطه كرده، قرار گرفته 
است كه باعث ایجاد دشت‌هاي مستعد و حاصلخيز دشت 
ذهاب، قلعه‌شاهين، دیره، ریخک و... شده كه به‌ نوبۀ خود 
به لحاظ دارا بودن رودخانه‌ها، سراب‌ها و چشمه‌‌سارهاي 
متعدد و فراوان از جمله رودخانۀ الوند، دله‌شير، هواسان، 
جگيران، كلمك‌بود و سراب ماراو، گلودره، پيران، سراب‌گرم، 
قره‌بلاغ، قلعه‌شاهين، ماميشان و ... منحصر‌به‌فرد مي‌باشد.

سرپل‌ذهاب به لحاظ پيشينۀ تمدن تاريخي و باستاني 
داراي آثار متعدد، حدود 32 اثر بوده كه مي‌توان از آثار 
دورۀ اسلامي به بقعۀ مباركۀ احمد‌بن‌اسحاق، از محدثين 
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و  عسگري)ع(  حسن  امام  خاص  ويكل  و  ائمه  صحابۀ  و 
ملاقات‌ كنندۀ امام زمان)عج( و سفير خاص آن امام همام 
اين  در  دور  گذشته‌هاي  از  ايشان،  مدفن  كه  كرد  اشاره 
بوده  ارادتمندان  توجه  مورد  و  ملجاء  همواره  شهرستان 

است.
ريشه‌دار،  فرهنگي  پيشينۀ  لحاظ  به  شهرستان  اين 
داراي خرده‌‌فرهنگ‌هاي متنوع، و ايلات و طوايف متعددي 
با گرايش به اعتقادات و باورهاي مذهبي گوناگون )شيعه، 
سني، اهل حق( است كه ساليان سال در كمال كيرنگي 
و وحدت گذران زندگي نموده‌اند؛ به ‌طوري كه در طول 
هشت سال دفاع مقدس، در جهت حفظ و حراست يكان 
مقدس ايران اسلامي از هيچ كوششي فروگذار ننموده و 
 803 خويش،  مملكت  ثغور  و  حدود  از  پاسداري  راه  در 
نفر شهيد و 163 نفر آزاده و 840 نفر جانباز تقديم اين 

انقلاب نموده است.«1
اما وجه تسميه سرپل‌ذهاب چيست؟ 

1. سایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كرمانشاه
http://kermanshah.ichto.ir 
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»كلمۀ ذهاب در لغت به معني »آب مقطر، خوب، و نيز 
چشمه و منبع آب« آمده است. ظاهراً به‌علت چشمه‌سارها 
شده  مشهور  ذهاب  به  شهر  اين  فراوان،  سراب‌هاي  و 
است. سرپل نيز از نام پلي بر روي رودخانۀ الوند در 12 
يكلومتري ذهاب اخذ شده است. اين پل در سال 1345 

تخريب شده است.«1
 ،1357 سال  در  ايران  در  اسلامي  انقلاب  پيروزي  با 
منافع  راستاي  در  را  انقلاب  اهداف  خارجي  سلطه‌طلبان 
خود نيافتند. بايد چاره‌اي مي‌انديشيدند تا پايه‌هاي انقلاب 
نوپا را سست كرده و آن را در بدو پيروزي فرو ريزند. راه 
چاره در ايجاد تشويش، هرج ‌و مرج و ناامني و در نهايت 
عناصر  سرعت  به‌  بنابراين  بود.  انقلاب  از  مردم  نااميدي 
در  گروه‌كهاي ضدانقلاب  قالب  در  را  مرج‌طلب  هرج ‌و 
ميان مردم پراكندند و با تجهيز و تطميع آن‌ها، به ناامني 

در كشور مبادرت ورزيدند. 
به دليل نوپا بودن انقلاب، هنوز ساختارهاي حكومتي 
براي تأمين امنيت در كشور مستحكم نشده بود. بنابراين 
1 . استان كرمانشاه، حسن زنده‌دل و دستياران، تهران، نشر ايرانگردان، 1379، ص 33



20  سرپل ذهاب

يافت.  بيشتري  شدت  مرزي  مناطق  در  خاصه  ناامني‌ها 
رژيم بعثي عراق نيز تلاش كرد از فرصت جواني انقلاب 
سوءاستفاده كرده و با حمايت تسليحاتي از آشوبگران، به 

خيال خام خود پايه‌هاي نظام اسلامي را سست نمايد. 
و خاصه شهرستان سرپل‌ذهاب  غربي كشور  مرزهاي 
نيز كيي از قربانيان اين آشوب‌ها بود. در آن روزها، راه‌هاي 
مواصلاتي از امنيت كافي برخوردار نبود؛ بمب‌گذاري‌هايي 
در معابر عمومي صورت مي‌گرفت و به مردم مظلوم آن 
ديار، از سوي اشرار و ضدانقلاب تعدي صورت مي‌گرفت. 
در  پاسداران  سپاه  شكل‌گيري  با  مرور  به  ناامني‌ها  اين 
بساط  و  كنترل  مردمي،  نيروهاي  نيز همكاري  و  منطقه 

اشرار جمع شد. 
نظام سلطه كه از حربة ناامني و آشوب طرفي نبسته 
بودند، بر آن شد تا با تحركي صدام، حملۀ نظامي به خاك 
كشورمان را كليد بزنند. سرانجام اين اتفاق در بعدازظهر 

31 شهريور 1359 به وقوع پيوست.
الحاق آن به  با هدف تصرف خوزستان و  رژيم صدام 
كشور خود، با تهاجمي گسترده به خاك كشورمان تعرض 
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كرد. اين رژيم براي دستي‌ابي به اهداف خود، سه جبهة 
مريوان(،  مرزي  ارتفاعات  و  نوسود  تصرف  )براي  شمالي 
قصرشيرين،  سومار،  مهران،  تصرف  )براي  مياني  جبهة 
سرپل‌ذهاب و گيلان‌غرب( و جبهة جنوبي )براي تصرف 
خرمشهر، آبادان، بستان، سوسنگرد و پيشروي به سمت 

اهواز( را در طول نوار مرزي خود با ايران گشود. 
همان‌طور كه گفته شد، هدف اصلي رژيم بعث عراق 
الحاق خوزستان ـ جبهة جنوبي جنگ ـ بود، ولي اين رژيم 
براي تأمين اهداف خود در جبهۀ جنوب، نيازمند پيشروي 
در جبهه‌هاي مياني و شمالي بود. استان كرمانشاه )و شمال 
استان ايلام(، به ‌دليل قرار گرفتن ميان دو جبهة شمالي و 
جنوبي، جبهة مياني نام گرفت. به ‌دليل اینك‌ه اين استان 
با پايتخت عراق كمتر از 180 يكلومتر فاصله داشت، لذا 
فرماندهان نظامي رژيم بعث تصميم گرفتند براي تأمين 
امنیت بغداد و پشتيباني از جبهة جنوب، تهاجمي را در 
اين جبهه تدارك ببينند تا نيروهاي ايران خطري متوجه 

بغداد نكنند.
»هدف ارتش عراق در اين منطقه، دستيابي به تنگۀ 
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استراتژكي پاتاق بود تا با تيكه بر عوارض و مواضع طبيعي 
آن، دستاوردهاي نظامي خود را تثبيت كند.«1

اما چرا پاتاق؟ دليل اهميت اين تنگه در نگاه فرماندهان 
نظامي عراق چه بود؟ 

عبدالحسين آذرنگ، پاتاق و تاريخچۀ آن و اهميتش را 
در ادوار مختلف تاريخ اين‌گونه شرح مي‌دهد: 

پایطْاق/پایطِاق(،  منابع:  برخی  در  پاتاق؛  )یا  »پاطاق 
منطقه‌ای با اهمیتِ حساس نظامی در مغرب ایران و نیز نام 
سابق دهستان، نام تنگ، گردنه، ده قدیمی و جایگاه یکی 
از آثار کم‌نظیر باستانی از عصرِ تمدن ایرانی پیش از اسلام 
]است[. پاطاق در استان کرمانشاه، بین شهرهای کِرند و 
در سرنوشت  ایران،  تاریخ  و طی  است  واقع  سرپل‌ذهاب 
جنگ‌های غرب کشور، اهمیت نظامی و جغرافیایی تعیین 

کننده‌ای داشته است.
در عصر صفویه، در دست داشتن پاطاق از هدف‌های 
مهم نظامی ایران و عثمانی بود. در جنگ‌های هر دو کشور 

و  مطالعات  تهران، مركز  راهنما 7؛ كرمانشاه در جنگ، حسن دري،  اطلس   .  1
تحقيقات جنگ سپاه، 1383، ص 82
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در عصر افشاریه، اهمیت سوق‌الجیشی پاطاق همچنان باقی 
بود. در نبرد 1145، نیروهای عثمانی پاطاق را خط مقدم 
به بین‌النهرین را بسته  دفاعی خود قرار داده و راه نفوذ 
بودند. نادرقلی افشار )بعدها نادرشاه، حک: 1148ـ1160( 
را دور زد،  پاطاق  نقشه‌ای جنگی گردنة  با  نبرد،  این  در 
را در 22  و گردنه  برد  عثمانی حمله  به قشون  از پشت 
جمادی‌الاخر آزاد ساخت. در لشکرکشی محمدعلی میرزا 
فتحعلی‌شاه  حکومت  عصر  در  )1203ـ1237(  دولتشاه 
قاجار )1212ـ1250( پاطاق اهمیت نظامی حساس‌تری 
ایران  قشون  فرماندهی  قرارگاه  ظاهراً  گرا  طاق  و  داشته 

بوده است. 
در »فقرة« )مادّة( دوم عهدنامة اول و دوم ارزنـ‌ۀالروم 
)منعقد در پنجم و شانزدهم جمادی‌الاخر 1262(، »جمیع 
اراضی جبالیه« و »کل کوهستانات« )ارتفاعات پاطاق، از 
شروع ارتفاعات تا کرند و بعد آن( متعلق به دولت ایران 

شناخته شده است.
در عصر قاجاریه، سیاحان غربی که از پاطاق گذشته‌اند، 
در آثار خود به ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی این ناحیه‌، 
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اشاره  مکرر  آن،  هیبت چشمگیر  و  زیبایی‌ها  به  به ‌ویژه 
در  قاجار )حک: 1264ـ 1313(  ناصرالدین‌شاه  کرده‌اند. 
سفرنامة عتبات عالیات در چند موضع )ص 71 ـ 72، 80، 
93، 182ـ183( به پاطاق اشاره کرده و محمدحسن‌خان 
اعتمادالسلطنه نیز در شرح این سفر، در چند موضع )ج 3، 
ص 1622، 1634، 1927( ضمن مشاهدات خود از سفر 
ناصرالدین‌شاه، از پاطاق یاد کرده است. مورگان، که بیش 
مطالعات  برای  علمی  هیأتی  رأس  در  پیش  سال  از صد 
جغرافیایی به ایران آمده بود، گفته است که بر سنگ‌های 
جادة قدیمی پاطاق آثار تیشه دیده می‌شود و مهندسان 
ایرانی برای تسهیل سفر ناصرالدین‌شاه، در پاطاق جاده‌ای 

تازه کشیده‌اند.
در جنگ جهانی اول ) 1918 ـ 1914(، اهمیت نظامی 
پاطاق و راه آن برای طرفین جنگ به حدی بوده که آن 
این جنگ،  در  می‌نامیده‌اند.  بین‌النهرین«  فتح  »کلید  را 
روس‌ها قصد داشتند خط دفاعی قوای عثمانی را در جبهة 
پاطاق، که به فرماندهی افسران آلمانی تشکیل شده بود، 
بین‌النهرین  در  مستقر  انگلیسی  نیروهای  به  و  بشکنند 
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آسیب‌های جدی  جنگ  این  در  پاطاق  منطقة  بپیوندند. 
دید. قوای عثمانی بنا به مقاصد نظامی خود، روستاهای 
محصولات  و  کردند  غارت  پاطاق  منطقة  در  را  بسیاری 

آن‌ها را به آتش کشیدند و از سکنه به‌کلی خالی کردند.
در بهار 1296ش/ 1917م که قوای روسیه پیشروی به 
سوی بین‌النهرین را آغاز کردند، نیروهای متحد عثمانی، 
که جمعاً دوازده هزار تن و مجهز به توپ بودند، در پاطاق 
نیز  ایران  مسلح  قوای  از  بخشی  گرفتند.  نظامی  آرایش 
ایرانی  قوای  می‌کردند.  همکاری  آن‌ها  با  روس‌ها  بر ضد 
کردند  مقاومت  روس‌ها سخت  برابر  در  پاطاق  جبهة  در 
و روس‌ها گذرگاهی را که در دست ایرانی‌ها بود، با توپ 
از  بودند  توانسته  ایرانی‌ها  ضمن‌،  در  دادند.  قرار  هدف 
پاطاق  گردنة  در  روس  قوای  سر  پشت  ناشناخته،  راهی 
سر درآورند. در نهایت روس‌ها جبهة دفاع پاطاق را در هم 
شکستند و از گردنة پاطاق به سمت بین‌النهرین سرازیر 
شدند و راهی را که بخشی از محور نظامی بغداد به کابل 
و بغداد به خلیج فارس و دریای عمان بود، برای تقویت 
جهانی  جنگ  سرنوشت  نهایی  تعیین  و  انگلستان  قوای 
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اول، گشودند. در وصفی از صحنة جنگ نیروهای ایرانی 
و عثمانی با قوای روس در جنگ جهانی اول، به دهستان 
پاطاق و قصبة پرجمعیت پاطاق و محصول فراوان برنج آن 

اشاره شده است. 
ـ   1945 ـ 1318ش/   1324( دوم  جهانی  در جنگ 
1939م(، که خاک ایران یکی از مهم‌ترین راه‌های عبور 
تدارکات نظامی بود، حساسیت سوق‌الجیشی پاطاق کمتر 
پاطاق  به  حمله  بار  این  اما  نبود.  اول  جهانی  جنگ  از 
بسیار  نظامی  لحاظ  از  که  گرفت  صورت  غربی  جانب  از 
در 3 شهریور  اسلیم  ویلیام  مارشال  فیلد  است.  دشوارتر 
وارد خاک  امرش  قوای تحت  با  اوت 1941   25 /1320
با  آن  از  نقطة حساسی  در  اما  پاطاق شد،  تنگ  و  ایران 
ماند.  باز  پیشروی  از  و  شد  روبه‌رو  ایران  ارتش  مقاومت 
پاطاق تا پایان جنگ جهانی دوم در اشغال نظامی متفقین بود.«1

به چه  تحمیلی  آغازین جنگ  روزهای  در  اما شرایط 
صورت بود؟ 

بايستي  پاتاق،  تنگۀ  به  دستيابي  براي  عراق  »ارتش 
http://www.encyclopaediaislamica.com 1 . دانشنامۀ جهان اسلام
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منطقه‌اي وسيع از مرز تا اين تنگه را تصرف ميك‌رد. لذا 
زبدة  يگان‌هاي  به  را  بااهميت  و  گسترده  مأموريت  اين 
با بهك‌ارگيري لشكرهاي 4 و  تحت‌امر سپاه دوم سپرد و 
دوم  سپاه  توان  درصد  شصت  كه  ـ  زرهي   6 و  پياده   8

محسوب مي‌شد ـ هجوم خود را به اين جبهه آغاز كرد. 
جنگ در حالي شروع شد كه در جبهة خودي، نيروهايي 
پراكنده به استعداد كي تيپ پياده از سپاه، ژاندارمري و 
بسيج مردمي، كي تيپ )منها( زرهي از لشكر 81 ارتش و 
چند تيم از هوانيروز در منطقه حضور داشتند كه در برابر 
سه لشكر مهاجم دشمن، اندك مي‌نمود و تنها چيزي كه 
مي‌توانست وضعيت را به نفع نيروهاي خودي تغيير دهد، 
بهر‌ه‌گيري از توان مردمي و روحيۀ انقلابي بود كه از قضا 

دشمن روي آن حسابي باز نكرده بود.«1
ديگر  مهم  مكان  دو  با  است  لازم  پاتاق،  بر  علاوه 
سرپل‌ذهاب آشنا شويم: ارتفاعات قراويز و شهرك المهدي. 
1. »ارتفاعات مرزي قراويز در شمال‌شرقي سرپل‌ذهاب 
قرار دارد و بلندترين قلۀ آن 816 متر است و بر سرپل‌ذهاب 

1 . اطلس راهنما 7؛ كرمانشاه در جنگ، ص 82
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و بر جادۀ سرپل‌ذهاب ـ قصرشيرين و خطوط مرزي تسلط 
دارد و ده قراويز كه به ده مارگيران نيز مشهور است، در 

جنوب غربي آن قرار دارد.«1 
2. شهرك المهدي، كه نام قديمش قره‌بلاغ بوده، زير 
خانه‌هاي  محل  شهرك  اين  دارد.  قرار  قراويز  ارتفاعات 
سازماني تيپ 3 لشكر 81 زرهي كرمانشاه بود و در شروع 
جنگ تحمیلی خالي بود. بعد از آغاز جنگ تحميلي، اين 
مورد  پشتيباني  و  اصلي  عقبۀ  عنوان  به  بيشتر  شهرك 

استفاده قرار گرفت.
هر چند اين آغاز رسمي جنگ در منطقه بود، اما اسناد 
و شواهد و روايت شاهدان عيني نشان مي‌دهد تحركات 
بود.  شده  آغاز  قبل  مدت‌ها  از  بعث  ارتش  تجاوزكارانۀ 

حسين همداني اين تحركات را اين‌گونه روايت ميك‌ند: 
»در تابستان 59، كل نيروهاي ارتش و سپاه در مناطق 
كردستان  و  غربي  آذربايجان  ايلام،  از  اعم  كشور  غرب 
قرار  مشترك  فرماندهي  مركز  كي  عملياتي  تحتك‌نترل 

1 . اطلس جغرافياي حماسي 3؛ كرمانشاه در جنگ، پژمان پورجباري، تهران، ستاد 
مركزي راهيان نور، 1392، ص 114
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به اسم قرارگاه عملياتي غرب كشور. فرماندهي  داشتند، 
جناح ارتشي اين قرارگاه به عهدۀ سرهنگ توپخانه علي 
هم  را  آن  سپاهی  جناح  فرماندهي  و  بود  شيرازي  صياد 
)شامل   7 منطقۀ  سپاه  فرمانده  بروجردي،  محمد  برادر 
و  همدان  كردستان،  ايلام،  كرمانشاهان،  استان‌هاي 

آذربايجان غربي( برعهده داشت. 
عملياتي  ارشد  فرماندهان  مرداد 1359، كل  روز 24 
ارتش و سپاه در مناطق غرب و شمال‌غرب كشور در اتاق 
مهمي  بسيار  جلسۀ  كرمانشاه،  زرهي   81 لشكر  جنگ 
امير  حضور  داشتند.  او  نظامي  مشاوران  و  بني‌صدر  با 
زميني  نيروي  وقت  فرمانده  ظهيرنژاد  قاسم‌علي  سرتيپ 
ابوشريف  وقت سپاه،  فرمانده كل  رضايي  مرتضي  ارتش، 
شيرازي،  صياد  سرهنگ  كشور،  سپاه  عمليات  فرمانده 
محمد بروجردي، ناصر كاظمي فرمانده سپاه پاوه، احمد 
متوسليان فرمانده سپاه مريوان، سروان غلام‌رضا آذربون 
آقاي  ايشان  معاون  و  قصرشيرين  سپاه  ارتشي  فرمانده 
ابراهيم ماليكان و آقاي هدايت‌الله لطفيان را در جمع به 
خاطر مي‌آورم. ابتدا آقايان بروجردي و آذربون به تفصيل 
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از تحركات گستردۀ سپاه دوم ارتش بعث در امتداد نوار 
توسط  ما  مرزي  پاسگاه‌هاي  مستمر  گلوله‌باران  و  مرزي 
او  همراه  نظامي‌هاي  و  بني‌صدر  كردند.  صحبت  دشمن 
اصلًا اين گزارش‌ها را جدي نگرفتند. مدام به همديگر نگاه 

ميك‌ردند و پوزخند مي‌زدند!
وضعيت  دربارۀ  بني‌صدر  به  خودم  هست،  يادم  حتي 
او  به  دادم.  مفصلي  گزارش  سرپل‌ذهاب  منطقۀ  بحراني 
گفتم: »آقاي ریيس‌جمهور! در نوار مرزي كي پاسگاه به 
ارتش  دوم  سپاه  عراق.  هم  كيي  داريم،  ما  تيلهك‌وه  اسم 
بعث در پاسگاه تيلهك‌وه عراق حدود 150 دستگاه تانك 
به سمت شمال دشت ذهاب، آن‌ها  را جلو كشيده و رو 
را  آن‌ها  تك  به  تك  دوربين  با  حتي  ما  داده.  آرايش  را 

شمرديم.«
گفتند:  بني‌صدر  بري‌هاي  و  دور  يادم هست،  قشنگ 

»نه آقا، آن‌ها تانك واقعي نيستند، ماكت تان‌كاند!« 
پايان  در  هستند...  ماكت  مي‌گفتند:  و  مي‌خنديدند 
همان جلسۀ 24 مرداد، ابوشريف از طرف بني‌صدر مأمور 
شد تا بيايد و از وضعيت نوار مرزي سرپل‌ذهاب بازديدك‌ند. 
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ما ابوشريف را برداشتيم و آورديم به پاسگاه مرزي تيلهك‌وه. 
آن‌جا با دوربين، خيلي دقيق وضعيت تجمع و آرايش آن 
150 دستگاه تانك لشكر 6 زرهي سپاه دوم ارتش بعث 
را به او نشان داديم. طوري شد كه خود او به اين واقعيت 
اذعان كرد و گفت: آقا، اين‌ها كه ماكت نيستند، تمام‌شان 

تان‌كاند.«1
 بنابراين در بعدازظهر 31 شهريور 1359، لشكرهاي 
آتش سنگين  با حمايت  زرهي،   6 لشكر  و  پياده   8 و   4
توپخانه و ياري جنگنده‌هاي خود از مرز گذشتند و براي 

اشغال مناطق مورد نظر، پيشروي كردند.
حسین همداني جريان پيشروي سپاه دوم ارتش بعث 
در منطقۀ عمومي قصرشيرين ـ سرپل‌ذهاب و گيلان‌غرب 

را اين‌طور بيان ميك‌ند: 
»در محور قصرشیرین ـ سرپل‌ذهاب، لشكر 6 زرهي براي 
پاكسازي و محاصرۀ شهرهاي قصرشيرين و سرپل‌ذهاب، 
بعد  كرد.  اقدام  دو جناح  از  آسفالت،  از جادۀ  استفاده  با 

1 . مهتاب خين؛ روايت فرمانده بسيجي حسين همداني از انقلاب، كردستان و دفاع مقدس، 
 ـ71 مصاحبه و نگارش حسين بهزاد، تهران، فاتحان، چاپ دوم، 1389، صص 73 
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لشكر  مهرماه 1359،  روز سوم  در  از سقوط قصرشيرين 
ذهاب  دشت  محور  از  قصرشيرين،  شمال  در  پياده   8
تا علاوه ‌بر تأمين جناح چپ سپاه دوم  وارد منطقه شد 
ارتش بعث، در ازگله تا پل دوآب، به سمت سرپل‌ذهاب 
پيشروي كند. لشكر 4 پياده هم مأموريت داشت از طريق 
جناح جنوبي قصرشيرين به پيشروي ادامه بدهد و شهر 

گيلان‌غرب را تصرف كند.
در روز اول جنگ، لشكر 8 پياده دشمن، بعد از ورود 
به دشت ذهاب، از دو محور به سمت سرپل‌ذهاب و ازگله 
موفق  اينك‌ه  وجود  با  هم  زرهي   6 لشكر  كرد.  پيشروي 
سرپل‌ذهاب  سمت  به  قصرشيرين،  تصرف  علاوه ‌بر  شد 
جلو بكشد، اما از همان روز دوم جنگ، به خاطر برخورد 
كرد  مسلح  عشاير  ارتشي،  پراكندۀ  نيروهاي  مقاومت  با 
نتوانست سرپل‌ذهاب را  منطقه و بچه‌هاي سپاه همدان، 
و  تنگه‌ها  اطراف  در  نيروهايش  و  نشست  عقب  و  بگيرد 

ارتفاعات سركوب منطقه مستقر شدند.«1

1 . مهتاب خین، ص 103
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2 فصل دوم
ساعات اوليۀ تهاجم دشمن بعثي، با محاصرۀ قصرشيرين كه 
تنها 15 يكلومتر با نوار مرزي فاصله دارد، آغاز شد و در ادامه 
لشكر 6 زرهي با هدف تصرف سرپل‌ذهاب به ‌سوي اين شهر 
روانه گردید. در برابر نيروهاي تا بنُ دندان مسلح دشمن، سه 
گروه ـ با كمترين تجهيزات و نفرات و در منتهاي مظلوميت و 
غربت ـ در انتظار متجاوزان بودند: »نيروهاي ارتشي، مشخصاً 
از تيپ كيم لشكر 81 زرهي كرمانشاه )گردان مالك اشتر(، 
نيروهاي عشاير بومي منطقۀ دشت ذهاب معروف به فدایيان 

امام و نيروهاي اعزامي از سپاه همدان.«1 
1 . مهتاب خین، ص 81
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پرواز دلهره‌آور جنگنده‌هاي بعثي، آرامش شهر را به هم 
سرپل‌ذهاب،  ساكنان  از  اميني،  حاجي‌مراد  بود.  ريخته 
خاطرۀ اولين روز تهاجم دشمن را ‌چنين روايت ميك‌ند: 

به  ميگ‌ها  بار  دومين  براي   ،59 شهريور   31 روز  »عصر 
آسمان شهر حمله آورده بودند، ولي اين ‌بار سه بمب را در 
ميان افراد بي‌گناه و بي‌پناه ريختند. كيي از اين بمب‌ها، 
طرف‌هاي مقبرۀ احمد‌بن‌اسحاق و دومي را در پشت كوه 
و سومي را در ميان مردم مستضعف و فقيرنشين دهكدۀ 
است،  سرپل‌ذهاب  يكلومتري   2 در  كه  رشيد‌عباس، 
به  رفتن  براي  و  ندارد  بيمارستان  سرپل‌ذهاب  ريختند. 
بيمارستان، انسان بايد به قصرشيرين يا شهر ديگري برود. 
آن‌ها  از  بعضي  افتادند.  راه  به  شهرها  به‌ سوي  زخمي‌ها 
بدون اينك‌ه به بيمارستان رفته باشند، به درجۀ شهادت 

نائل گشتند. 
شهر ديگر مثل روزهاي قبل نبود. مثل ماه‌ها و سال‌هاي 
ميك‌شيد.  فرياد  كسي  خانه‌اي،  هر  در  از  نبود.  پيش 
كوچه‌ها پر از آدم بود و با هم گفت‌وگو ميك‌ردند. دوازده 
ما هم  به سوي مرزها پيشروي ميك‌ردند...  لشكر عراقي 
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مي‌بايستي مي‌رفتيم. من و خواهر كوچ‌كتر از خودم، به 
كيي از دهكده‌هاي نزدكي كه در 5 يكلومتري شهر بود، 

رفتيم.«1
سال تحصيلي جديد در شرايط خاصي آغاز مي‌شد. از 
روز قبل، جنگ شروع شده بود. گلوله‌هاي توپ، در اين 
‌سو و آن ‌سوي شهر بر سر مردم فرود مي‌آمد. جنگنده‌ها 
مردم  مي‌ريختند.  خانه‌ها  بر سقف  را  بمب‌هاي خود  نيز 
سراسيمه به سمت خروجي‌هاي شهر مي‌رفتند. اين حجم 
آتش، نشان از آن داشت كه دشمن قصد اشغال شهر را 

دارد.
و  شهر(  شمالي  )ضلع  ذهاب  دشت  محور  در  »نبرد 
نيز جادۀ سرپل‌ذهاب ـ قصرشيرين به شدت ادامه داشت. 
مقاومت‌هاي پراكنده و كم‌تعداد مدافعان، پيشروي يگان 

زرهي ارتش عراق را كُند كرده بود.«2
حسین همداني كه مسؤوليت فرماندهي بچه‌هاي سپاه 
1 . خاطرات جنگ 3 و 4، تهران، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1362 

و 1363، صص 14 ـ 13
2 . سرپل‌ذهاب، گروه نويسندگان، تهران، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع 

مقدس، 1385، ص 15
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همدان را در اين جبهه برعهده داشت، هجوم ارتش بعث 
را به سمت سرپل‌ذهاب اين‌گونه روايت ميك‌ند: 

شهر  سمت  به  رفتيم  ابتدا  اول،  روزهاي  همان  »از 
سرپل‌ذهاب. علت حركت به سمت شهر هم اين بود كه 
بعث،  ارتش  دوم  سپاه  زرهي   6 لشكر  تانك  واحدهاي 
 ،59 سال  مهرماه  كيم  يعني  جنگ،  شروع  دوم  روز  در 
به سرپل‌ذهاب  را  برق‌آسا، خودشان  پيشروي  ضمن كي 
رساندند و داشتند اين شهر را هم مي‌گرفتند... ما در شهر 
سرپل‌ذهاب عمدتاً با واحدهاي تانك لشكر 6 زرهي رو در 
رو شده بوديم. دقيق به ياد دارم كه اين لشكر حدود 150 

دستگاه تانك را در سرپل‌ذهاب وارد عمل كرده بود.«1
آفتاب روز دوم مهر در حالي طلوع كرد كه شهر سكنۀ 
چنداني نداشت. اجراي شديد آتش از سوي دشمن، آب 
و برق و تلفن شهر را قطع كرده بود، ضمن اینك‌ه امكان 
عراقي‌ها،  بود.  رفته  بين  از  نيز  پشتيباني  و  امدادرساني 
بعدازظهر،  و  بودند  شهر  يكلومتري  هفت  در  صبح 
بعدازظهر  در  شهر  بدين ‌ترتيب  شهر.  دروازه‌های  پشت 

1 . مهتاب خين، ص 82
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ارتفاعات  شهر،  بر  علاوه  شد.  اشغال   1359 مهرماه  دوم 
بنه‌دستك، كوره‌موش و قراويز نيز در اشغال عراقي بود. 
حسین همداني اوضاع شهر و نحوۀ رسيدن خود را به شهر 

اين‌طور روايت ميك‌ند: 
عوامل  از  استفاده  با  دشمن  كه  بود  مشخص  »كاملًا 
سمت  به  كامل  شناسايي  از  برخورداري  و  پنجم  ستون 
دقيق  بايد  را  اماكن  كدام  مي‌دانست  و  است  آمده  شهر 
جايگاه  اطراف  در  دشمن  تان‌كهاي  امر،  واقع  در  بكوبد. 
پمپ‌بنزين سرپل‌ذهاب مستقر شده بودند، ولي ما خيال 
ميك‌رديم تمام شهر در تصرف عراقي‌ها است... ما خيلي 
محتاط و آرام‌‌آرام خودمان را تا نزدكيي شهر سرپل‌ذهاب 
جلو كشيديم. ابتدا به ساكن، خيال ميك‌رديم كل شهر به 

دست دشمن افتاده. 
در ابتداي مدخل شهر، كي ميدان وجود داشت. بعد از 
گذر از آن ميدان، انباري متعلق به كارخانۀ نوشابه‌سازي 
قرار گرفته بود و درست روبه‌روي آن انبار، ساختمان كي 

مدرسه واقع شده بود. 
ما رفتيم در اطراف آن انبار نوشابه مستقر شديم، چون 
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متوجه شديم كه در آن حوالي، دشمن حضور ندارد. البته 
برايمان  تان‌كهاي لشكر 6 زرهي عراق،  مكان‌هاي توقف 
سنگر  و  خاكريز  تان‌كهايشان  براي  بعثي‌ها  بود.  آشكار 
تانك درست نكرده بودند و كاملًا مشخص بود كه اين‌ها 
براي حمله(  آماده  )وضعيت  آفندي  وضعيت  در  كماكان 

قرار دارند. 
انبار، بنده به برادرمان  به محض استقرار در كنار آن 
علي درويشي‌مروت و كي نفر ديگر، كه از قبل با موقعيت 
شهر سرپل‌ذهاب آشنايي داشتند، گفتم: »شما برويد توي 
شهر گشتي بزنيد، ببینيد در حال حاضر عراقي‌ها در كدام 
محلات آن مستقر شده‌اند و وضعيت آرايش آن‌ها به چه 

صورت است؟« 
اين دو نفر بلافاصله رفتند دنبال اين مأموريت. چند 
تان‌كهاي  »عمده  آوردند:  خبر  و  برگشتند  بعد  ساعت 
دشمن در اطراف جايگاه پمپ‌بنزين شهر تجمع كرده‌اند. 
در ساير محلات، بعثي‌ها حضور ندارند.« ما سريع برگشتيم، 
رفتيم سروقت بچه‌هاي ارتشي. آ‌ن‌ها را ديديم و برايشان 
مشاهدات‌مان را تشريح كرديم. گفتند: »در حال حاضر، 
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چند نفري از خلبان‌هاي هوانيروز در پادگان ابوذر هستند. 
بهتر است بگوييم آن‌ها با هليك‌وپترهاي كبراي خودشان 

به سرپل‌ذهاب بيايند تا بعد ببينيم چه بايد كرد.«
هوانيروز  زبدۀ  خلبان‌هاي  از  نفر  پنج شش  روزها  آن 
در پادگان ابوذر مستقر بودند كه فرماندهي واحدشان را 
احمد كشوري و علي‌اكبر قربان شيرودي به عهده داشتند. 
كيي از اين نفرات رابط ما با پادگان ابوذر را كه از بچه‌هاي 
گروه سروان ادبيان بود، فرستاديم برود به پادگان و آن‌ها 
را خبر كند. چند ساعت بعد، ديديم سه فروند هليك‌وپتر 
كبرا از دور دارند به سمت ما مي‌آيند. شيرودي و دوستان 

قهرمان او بلادرنگ خودشان را به ما رساندند. 
مانده  خاطرم  در  او  با  ملاقات  اولين  از  ظريفي  نكتۀ 
ميدان  وسط  در  و  آمد  شيرودي  هليك‌وپتر  وقتي  است. 
ورودي شهر سرپل‌ذهاب بر زمين نشست، ذوق‌زده دويديم 
به استقبالش. درِ كابين كبری را كه بالا زد و قدم به زمين 
گذاشت، ديديم چند تا هندوانه از داخل كابين در آورد 

و به دست‌مان داد. پرسيديم: »هندوانه براي چيست؟!« 
خنديد و گفت: »آوردم بخوريد و گلويي تازه كنيد عزيزان!«
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به محض اينك‌ه ما اطلاعات خودمان دربارۀ وضعيت شهر 
و نحوۀ استقرار تان‌كهاي دشمن را به او داديم، كي جلسۀ 
و  گذاشت  رفقايش  با  مختصر  و  دقيقه‌اي  چند  توجيهي 
و  هليك‌وپترش  توي  نشست  پريد  آن‌ها،  توجيه  از  بعد 
همراه آن دو فروند كبراي ديگر، رفت سروقت محل‌هاي 
تجمع تان‌كهاي عراقي. در نتيجه، به محض تهاجم اين 
اطراف آن جايگاه  از  تان‌كهاي دشمن سراسيمه  كبراها، 

پمپ‌بنزين پراكنده شدند و شروع كردند به عقب‌نشيني.
اين تان‌كها كشيدند عقب و رفتند به سمت سه‌راهي 
تپه  به سمت  رفتند  عقب‌تر؛  آن‌جا هم  از  قره‌بلاغ. حتي 

كوره‌موش.
نفربر  دستگاه   30 شامل  دشمن،  مكانيزه  ستون  كي 
زرهي و خودرو هم كه داشتند با آن تان‌كها فرار ميك‌ردند، 
توسط شيرودي و خلبانان آن دو فروند كبراي همراه او 

مورد حمله قرار گرفت و منهدم شد. 
روز دو سورتي  او، در آن  بچه‌هاي همراه  و  شيرودي 
وقتي  و  زدند  را  تان‌كها  سورتي،  كي  در  داشتند.  پرواز 
ابوذر،  پادگان  به  رفتند  سريع  شد،  تمام  كبراها  مهمات 
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از نو خودشان را مسلح كردند و در سورتي دوم، آمدند و 
خيلي دقيق و مرتب، آن ستون زرهي مكانيزه عراقي را در 
هم كوبيدند. در پايان عمليات بچه‌هاي هوانيروز، به لطف 
خدا شيرازۀ دشمن در سرپل‌ذهاب از هم پاشيده شد و در 

نتيجه نيمي از شهر افتاد دست خودمان.«1
حال بشنويد از اوضاع شهر، بعد از اين دلاوري بچه‌هاي 

هوانيروز: 
»به محض تاركي شدن هوا، ديديم سرپل‌ذهاب مبدل 
شده به شهر اشباح. برق شهر قطع بود. آب هم قطع بود. 
سكنۀ شهر آن را ترك كرده بودند. اهالي قبل از ترك شهر، 
حتي فرصت جمع‌آوري ضروري‌ترين مايحتاج خودشان را 
هم پيدا نكردند. وارد خانه‌ها كه مي‌شدي، مي‌ديدي توي 
بچه‌ها  اسباب‌بازي  حتي  و  منزل  لوازم  جواهرات،  اتاق‌ها 
ميك‌ردي،  باز  كه  را  يخچال‌ها  در  مانده.  جايشان  سر 
مي‌ديدي پر از مواد خوراكي هستند. در خيلي از منازل، 
هنوز ظروف پر از غذا روي اجاق‌ها مانده بودند. معلوم بود 
آن وحشت همگاني ناشي از تهاجم دشمن به شهر، طوري 

1 . مهتاب خین، صص 83 ـ 82
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مردم را سراسيمه كرده كه همگي دستپاچه و مستأصل، 
و  برداشته‌اند  را  بچه‌هايشان  و  فقط جان خودشان و زن 

گريخته‌اند.«1
شهر  مجدد  تصرف  قصدِ  عراقي‌ها  مهر،  سوم  روز 
ادبيان،  سروان  فرماندهي  به  ارتش  نيروهاي  کردند.  را 
و  همداني  حسين  فرماندهي  به  همدان  سپاه  نيروهاي 
عشاير مسلح بومي به فرماندهي كا‌كعبدالله و با حمايت 
اولين مانور هماهنگ  و پشتيباني جنگنده‌هاي هوانيروز، 
به گفتۀ  انجام ‌رساندند.  به  پاكسازي شهر  براي  را  رزمي 

حسین همداني: 
منطقه  از  كاملًا  بعثي‌ها  كه  شد  طوري  »ديگر 
كه  كوره‌موش  ارتفاع  سمت  رفتند  و  كردند  عقب‌نشيني 
به شهر سرپل‌ذهاب مسلط است. بعثي‌ها رفتند روي اين 
ارتفاع و همان ‌جا ماندگار شدند. تا كي؟ تا بعد از پايان 
عمليات بيت‌المقدس در خرداد 1361. در خاتمۀ عمليات، 
به  رسيدند  آمدند  و  كردند  حركت  محور  سه  از  بچه‌ها 
سه‌راهي قره‌بلاغ، ابتداي شهرك المهدي و حاشيۀ پوشيده 

1 . مهتاب خین، ص 85
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از درخت رودخانۀ الوند. اين محدوده، مبدل شد به خط 
پدافندي نيروهاي ايراني.«1

نيروهاي لشكر 81 در روز چهارم مهر از سمت شهرك 
با  الوند،  رودخانۀ  حاشيۀ  در  و  کردند  پيشروي  المهدي 
گروهي از نيروهاي سوار زرهي دشمن درگير شدند. روز 
از خط به  بازديد  پنجم مهر، محمد بروجردي به منظور 
از  او، غبار مظلوميت و غربت  با حضور  سرپل‌ذهاب آمد. 
و  تجهيزات  انساني،  نيروي  وضعيت  و  شد  زدوده  بچه‌ها 
نام‌هاي  آنك‌ه  ضمن  یافت.  بهبود  هم  منطقه  تداركات 
دلاوري‌هايشان  بعدها  كه  آمدند  منطقه  اين  به  جديدي 
دانش،  موحد  عليرضا  وصالي،  اصغر  زبان‌ها ‌افتاد:  سر  بر 
حسین  گفتۀ  به  پيچك.  غلامعلي  و  وزوايي،  محسن 
همداني: »بدين ترتيب، دو سه محور عملياتي از بچه‌هاي 

سپاهي در منطقۀ عمومي سرپل‌ذهاب شكل گرفت: 
شامل  سرپل‌ذهاب؛  راست  سمت  عملياتي  محور   .1
كوره‌موش و بخشي از دشت ذهاب تا بنُه‌دستك كه توسط 
از لشكر 81 زرهي  نيروهاي سپاه كرمانشاه و واحدهايي 

ارتش جمهوري اسلامي ايران اداره مي‌شد. 
1 . مهتاب خین، ص 91
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2. محور عملياتي مياني؛ نيروهاي اين محور پدافند جادۀ 
سرپل‌ذهاب ـ قصرشيرين را از زير ارتفاع قراويز )در سمت 
راست جاده( تا رودخانۀ الوند در سمت چپ جاده موصوف 
سپاه  توسط  ابتدا  همان  از  جبهه  اين  ميك‌ردند.  تأمين 

استان همدان اداره مي‌شد. 
محور،  اين  سرپل‌ذهاب؛  چپ  سمت  عملياتي  محور   .3
قلۀ  و  بازي‌دراز  ارتفاعات  زير  تا  الوند  رودخانۀ  از حاشيۀ 
پاسدار  گردان‌هاي  توسط  و  ميي‌افت  امتداد  آن   1100
اعزامي از سپاه منطقۀ 10 تهران )پادگان ولي‌عصر )عج(( 

اداره مي‌شد.«1 
جبهه‌های  به  سال 1359  در  که  رزمندگانی  از  یکی 
و  جبهه  این  وضعیت  دربارۀ  شده،  اعزام  سرپل‌ذهاب 

وضعیت استقرار نیروهای خودی، چنین نوشته است:
گفت  و  خواست  مرا  قسمت  آن  مسؤول  دوم،  »روز 
برادران آماده شوند تا آن‌ها را به جبهۀ چپ )سراب‌گرم(2 

1 . مهتاب خین، ص 97
شهرستان  مرکزی،  بخش  سرپل،  حومۀ  دهستان  از  است  دهی  سراب‌گرم   .2
سرپل‌ذهاب که در جنوب‌غربی شهر سرپل‌ذهاب قرار دارد. وجه تسمیه روستا، به 
دلیل نزدیکی به چشمۀ سراب‌گرم می‌باشد. این روستا در مسیر جادۀ سرپل‌ذهاب 



سرپل ذهاب  45 

بفرستیم. به افراد اطلاع دادم. آن‌ها سر از پا نمی‌شناختند. 
همه خوشحال بودند که موفق می‌شوند به جبهه بروند. در 
روز سوم، همه حرکت کردیم و در پشت جبهه، در دهی 
مستقر شدیم. همان روز تعدادی از برادران را به سنگر در 
جبهه فرستادیم. همه اعتراض داشتند که چرا اول آن‌ها 

را نمی‌فرستیم.
بود: در  بودیم، چنین  صورت ظاهری جبهه‌ای که ما 
مقابل ما در خاک خودمان، دشمن بر روی کوهی به نام 
بازی‌دراز1 که بلندترین کوه منطقه بود، قرار داشت و منطقه 
را دیده‌بانی می‌کرد. روبه‌روی آن کوه، در سمت شمالی، 
یک رشته‌کوه و تپه قرار داشت که به نام عین‌خوش نامیده 
می‌شد. نیروهای خودی و دشمن در سنگرهای بزرگ و 
محکم قرار داشتند. ما در این نقطه در جبهه‌هایی به نام 
به پادگان ابوذر واقع شده است. در این زمان، ارتفاعات اطراف روستا در اشغال 

ارتش عراق بود.
و  تند  شیب‌های  و  بلند  قله‌های  با  است  صعب‌العبوری  ارتفاعات  بازی‌دراز   .1
بریدگی‌های ممتد. این ارتفاعات، به مثابۀ عارضۀ بزرگی، یکی از ارتفاعات مهم 
و استراتژیک منطقه می‌باشد که بر شهرهای سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و نفت‌شهر 
در داخل خاک ایران و شهرهای نفت‌خانه و خانقین در داخل خاک عراق دید و 

تسلط خوبی دارد.
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جمشید که در بین راهی که از سراب‌گرم به طرف کوه 
بازی‌دراز و دهی به نام افشارآباد1 کشیده می‌شد و دشمن 
در آن مستقر بود، مستقر بودیم. در سمت چپ این جبهه، 
دو جبهه روبه‌روی هم در بالای تپه‌ای به نام بلال یک و 
2 که بچه‌های ما در آن‌جا مستقر بودند، قرار داشت. چند 
قرار  قبا  نام  به  این دو جبهه، جبهه‌ای  از  بالاتر  متر  صد 
افراد ما در آن مستقر بودند. یک کیلومتر  باز  داشت که 
سمت چپ این جبهه، جبهه‌ای به نام یاسر قرار داشت که 
نیمی از افراد این جبهه را نیز افراد ما تأمین می‌کردند. 
همچنین جبهه‌ای جدید در چندصد متری یاسر درست 
شده بود به نام عمار که افراد آن از نیروهای دیگر بودند. 
در روبه‌روی ما و در 100 الی 300 متری، سنگرهای 
عراقی قرار داشت. در پشت آن‌ها، یعنی پشت بازی‌دراز، 
توپخانۀ دشمن قرار داشت. در پشت نیروهای خودی نیز 

توپخانۀ ارتش خودمان قرار داشت.
برنامۀ  بود.  سنگر  به  سنگر  دشمن  با  ما  درگیری 

1. روستای افشارآباد در 11 یکلومتری جنوب‌غرب سرپل‌ذهاب قرار دارد که در 
ابتدای جنگ تحمیلی و همراه با ارتفاع بازی‌دراز اشغال شد. 
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بازی‌دراز  گرفتن  مسأله،  اولین  چون  نداشتیم.  پیشروی 
بود و این کوه مسأله‌ای شده بود. در سنگر ما، اگر یک تیر 
با ده  از طرف بچه‌ها پرتاب می‌شد، دشمن جواب آن را 
الی بیست خمپاره می‌داد. این نشان‌ دهندۀ وحشت شدید 

دشمن بود. 
می‌شد.  تعویض  ساعت   48 هر  ترتیب  به  سنگرها 
برادران 48 ساعت در سنگر بودند و 48 ساعت بعد را در 
مقر استراحت می‌کردند. ما همگی منتظر فرصت بودیم تا 
برنامه‌ای طرح‌ریزی کرده و حمله به دشمن را آغاز کنیم. 
کارهایی از پشت کوه بازی‌دراز از طرف کوره‌موش1 و تنگۀ 
نیاورده  دست  به  موفقیتی  هنوز  اما  بود،  شده  حاجیان2 
بودند. حتی گروهی، از همین طرف حمله کرده بودند که 

با موفقیت روبه‌رو نشده بودند.«3
1. کوره‌موش با ارتفاع 679 متر، در محدودۀ بخش مرکزی شهرستان سرپل‌ذهاب و 

در 5 یکلومتری شمال سرپل‌ذهاب واقع شده و بر این شهر مسلط است. 
2. تنگۀ حاجیان در مسیر جادۀ سرپل‌ذهاب به گیلان‌غرب، در ضلع شرقی جادۀ 
قصرشیرین به طرف گیلان‌غرب و در یکلومتر 12 قرار دارد. ارتش عراق در ابتدای 
جنگ تحمیلی، قصد اشغال شهر گیلان‌غرب را داشت، اما موفق نشد. از آن پس 
در تنگۀ حاجیان و ارتفاعات اطراف موضع گرفت و جادۀ گیلان‌غرب سرپل‌ذهاب، 

پادگان ابوذر و شهر گیلان‌غرب را زیر آتش داشت.
 ـ1358(، تهران،  3 . تک آخر؛ یادداشت‌های روزانۀ شهید غلامرضا صالحی )1367 
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در اين‌جا لازم است مروري داشته باشيم به چند عمليات 
محدود رزمندگان غرب كشور كه پيشروي يگان‌هاي زبده 

و مجهز عراقي را سد كرده بودند.
اولين عمليات محدود، در هفتم مهرماه 1359 در محدودۀ 
پاتاق ـ ريجاب از سوي سپاه پاسداران انجام شد و هدف 
از  آن  شمالي  ارتفاعات  و  پاتاق  تنگۀ  امنيت  تأمين  آن 
عناصر ضدانقلاب بود. »اين عمليات در سه مرحله انجام 
شد. در آغاز، شمال پاتاق تا ريجاب از عناصر ضدانقلاب 
وارد  بيشتري  رزمندگان  دوم،  مرحلۀ  در  شد.  پاكسازي 
در  پاكسازي كردند.  را  دالاهو  ارتفاعات  تا  و  عمل شدند 
آخرين مرحله، با ايجاد خطوط پدافندي در چناره و گاره، 
امنيت لازم در شمال پاتاق برقرار شد. بدين‌ ترتيب، پاتاق 
و سرپل‌ذهاب از نفوذ ضدانقلاب در امان ماند و نيروهاي 
خودي به خطوط پدافندي عراق نزد‌كيتر شدند و تهديد 
ارتش عراق براي دستيابي به تنگۀ پاتاق را كاهش دادند.«1

دومين  اسلامي،  جمهوري  ارتش  و  پاسداران  سپاه 

 ـ89 فاتحان، 1394، صص 90 
1 . اطلس راهنما 7؛ كرمانشاه در جنگ، ص 90
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عمليات محدود در اين منطقه را در پانزدهم اسفند 1359 
با هدف رفع تهديد اشغال سرپل‌ذهاب به اجرا درآوردند. 
شده  مستقر  قراويز  تا  كوره‌موش  ارتفاعات  روي  دشمن 
بود، روستاهاي سيدصادق و كلينه را نيز به اشغال خود 

درآورده و به 6 يكلومتري شمال شهر رسيده بود.
اقدام، تدبيري براي آزادي دو روستاي  »در نخستين 
سيدصادق و كلينه و ارتفاعات مشرف بر آن‌ها انديشيده 
به  روز شناسايي، عمليات  از سه  اين هدف، پس  با  شد. 
اجرا درآمد. در اين عمليات، كي گردان پياده سپاه و كي 
زرهي   81 لشكر  سوم  تيپ   811 گردان  از  تانك  دسته 
مواضع دشمن،  به  با هجوم  نيروها  ارتش شركت كردند. 
طي چهار ساعت به اهداف‌شان رسيدند. با اينك‌ه دشمن 
از حمايت آتش توپخانه و زرهي يگان‌هاي احتياط سود 
بدين  نمايد.  تأمين  را  خود  مواضع  نتوانست  مي‌جست، 
‌ترتيب، با همت رزمندگان، دو روستاي سيدصادق و كلينه 

و ارتفاعات آن و ارتفاع 577 آزاد شد.«1

1 . اطلس راهنما 7؛ كرمانشاه در جنگ، ص 94
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3 فصل سوم
و  تجهيزات  كمترين  با  كه  مردان،  دلاوري‌هاي  كنار  در 
امكانات در سرپل‌ذهاب پايمردي ميك‌ردند، در گوشه‌اي 
از شهر، چند زن و دختر، در آن وانفساي آتش و خون، 
به  رسيدگي  كار  بيرون،  از جنجال  فارغ  و  دغدغه  بدون 
مجروحين و حفاظت از بهداشت نيروهاي اعزامي را انجام 
مي‌دادند. آن‌ها درمانگاهي را برپا كرده بودند و با ايثار و 
البته كمبود‌هاي زياد، به وضعيت مجروحان مي‌رسيدند. 
مسؤول اين بهداري دكتر زرين‌تاج يكهاني‌دوست بود. وی 
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حضور خود، برپايي درمانگاه و كمبود امكانات را اين‌گونه 
روايت ميك‌ند:

»هفتم مهر 1359 وارد شهر سرپل‌ذهاب شديم. وقتي 
به دهنۀ سرپل رسيديم، آتش‌باران شدت پيدا كرده بود. 
به قسمتي كه عده‌اي از بچه‌ها جمع شده و ولوله‌اي برپا 
بود، رفتيم. عده‌اي وسايل‌شان را جمع ميك‌ردند. عده‌اي 
از مردم در خانه‌هايشان مانده بودند. به هر حال، شهر در 

حالتي بود كه انگار همه مي‌خواهند كوچ كنند. 
به درمانگاه سرپل‌ذهاب رسيديم؛ در واقع به ساختمان 
اين  مي‌گفتند  شود.  درمانگاه  مي‌بايست  كه  نيمهك‌اره‌اي 
فكري  پرورش  كانون  مركز  بود  قرار  نيمه‌تمام  ساختمان 

كودكان و نوجوانان باشد.
آن‌جا  كرديم  سعي  و  شدیم  مستقر  ساختمان  در  ما 
بود و شب‌ها  تيررس دشمن  آماده كنيم. درمانگاه در  را 

كارهاي بيرون ساختمان را انجام مي‌داديم.
چون  كردند.  درست  را  دست‌شويي  بچه‌ها  اول 
ساختمان در و پنجره درست و حسابي نداشت؛ شب‌ها با 
پتوهاي بزرگ و برزنت خاكي، استتار را كامل ميك‌ردند. 

ساختمان تقريباً كامل شده بود. 
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در ابتداي ورود به سرپل‌ذهاب، ما شانزده خانم بوديم كه 
در اتاق نه متري مستقر شديم. كنار اتاق، جاي كوچكي 
را آبدارخانه كرده و با سماور اهدايي مردم بساط چايي را 

رو به ‌راه كرديم.
با كمك خانم اسدي، اتاق‌ها را آماده كرديم. برانكارد 
آورديم و روي آن‌ها پارچه كشيديم. كنار تخت‌ها قفسه 
زديم. از باغ كنار درمانگاه گُل چيديم. اگر گل نبود، شايد 
برگي از كاج را در ليوان كنار تخت و قفسه مي‌گذاشتيم. 
سعي ميك‌رديم حال ‌و هواي داخل درمانگاه را شاد كنيم.

اوايل با حداقل وسايل مثل چادر، باند، گاز و سرنگ كار 
باندمان تمام مي‌شد.  بود كه ذخيره  ميك‌رديم. روزهايي 
شب بچه‌ها به سرپل‌ذهاب مي‌رفتند و كي توپ پارچه از 

دكان بزازيِ بدون صاحب برمي‌داشتند.1
پارچه‌ها را مي‌بريديم و توپ پارچه را تكه‌تكه ميك‌رديم 
تا باند و گاز درست كنيم. در روزهاي اول، به جز مجروحين، 

1 . رزمندگان طبق اجازه‌اي كه از علما گرفتند، مايحتاج را در حد نياز از مغازه‌ها 
برداشته و با گذاردن يادداشت‌ به صاحبان آن‌ها اطلاع مي‌دادند براي دريافت وجه 

به كجا مراجعه نمايند.
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مردم عادي هم براي درمان به درمانگاه مي‌آمدند.«1
بر  او  نام  درمانگاه،  همكاران  از  كيي  شهادت  از  بعد 

درمانگاه گذاشته مي‌شود: 
بود.  اراك  فراهان  اهالي  از  پزشيكاري  نجمي،  »برادر 
به  مربوط  امور  آذوقه،  جمع‌آوري  به  مربوط  كارهاي 
مجروحين مثل شستن لباس مجروحين و پتوهاي خوني، 
جمع كردن كلاهخود و پوتين شهدا، كه به بقيۀ رزمنده‌ها 
بود  حواسش  هميشه  بود.  او  كارهاي  از   ... و  شود  داده 
شگفتي‌های جنگ  از  كيي  او  نشود.  حرام  بيت‌المال  كه 
بود. عراقي‌ها شهدا را طعمه ميك‌ردند. زير پكير آن‌ها تلۀ 
را  افرادي  و  يا كمين مي‌نشستند  انفجاري مي‌گذاشتند، 
كه براي بردن پكير شهدا مي‌آمدند، هدف قرار مي‌دادند. 

برگرداندن پكير شهدا به عقب خيلي سخت بود. 
نجمي خيلي دوست داشت شهدا و مجروحين را عقب 
بياورد و به خانواده برساند. روز 24 مهر، زماني كه ايشان 
رفته بود شهيد بياورد، خمپاره خورد و شهيد شد. بعد از 

1 . خاطرات دكتر زرين‌تاج كيهاني‌دوست، تدوين فريبا انيسي، تهران، مركز امور 
زنان و خانواده رياست‌جمهوري، 1392، صص 56 ـ 54
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شهادتش، اسم درمانگاه را گذاشتيم درمانگاه شهيد نجمي.«1
دكتر يكهاني بخشي از فعاليت‌هاي درمانگاه را اين‌طور 

شرح مي‌دهد:
كرديم.  را مشخص  كارهاي خودمان  برنامه‌ريزي،  »با 
اينك‌ه ظهرها و شب‌ها چه كسي ظرف بشويد، هر روز چه 
كسي جارو كند، كم‌كهاي مردمي چگونه تقسيم شود و...

بعد از ماه اول، همه چيز نظم گرفته بود. معمولاً براي 
را  آن‌ها  باشيم،  داده  به كم‌كهاي مردمي  نظمي  اينك‌ه 
به پادگان ابوذر مي‌فرستاديم. گاهي خودمان آن را سر و 
سامان مي‌داديم. مثلًا چند حلب بزرگ پنير برايمان آمد؛ 
براي اينك‌ه خراب نشود، در آب نمك انداختيم تا كم ك‌م 

استفاده كنيم.
افتاد.  بعد از مدتي تهيه و تقسيم غذا هم به عهده‌مان 
برادران رزمنده در درمانگاه غذا مي‌خوردند. كي نوبت غذاي 
گرم داشتيم و معمولاً شب‌ها نان و پنير مي‌خورديم. سفره 
مي‌انداختيم و غذا را پخش ميك‌رديم. بساط چاي هم هميشه 

به راه بود.
1 . خاطرات دكتر زرين‌تاج كيهاني‌دوست، صص 58 ـ 57
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نداشتيم، كلاس  كار  كه  ساعت‌هايي  در  اول،  ماه  از  بعد 
سوادآموزي و قرآن براي بچه‌ها مي‌گذاشتيم. از ماه آذر، 
كلاس كم‌كهاي اوليه را برقرار كرديم. كوله‌پشتي‌هايي از 
شهر تهيه كرديم و اسمش را گذاشتيم كوله‌هاي نجات. 
زخم،  پانسمان  براي  اوليه  وسايل  مقداري  كوله،  هر  در 
و  يا خرما مي‌گذاشتيم  بيسكويت  غذا، كمپوت،  مقداري 

آن را به سنگرها مي‌فرستاديم.
و  مجروحين  به  را  كمپوت  فقط   1359 آبان‌ماه  از 
آلبالو كلي  و  سنگرها مي‌داديم. هميشه كمپوت گيلاس 
طرفدار داشت. مصرف آب در درمانگاه محدود بود. براي 
شستن ظروف، آب را جيره‌بندي ميك‌رديم. براي شستن 
مي‌رفتيم.  رودخانه  به  هم  مجروحين  لباس‌هاي  و  پتوها 

بعدها تانكر آب آوردند كه كارمان خيلي راحت‌تر شد.
آن‌جا كي دانشگاه بزرگ بود و همه به مرور فروتني‌مان 
بيشتر مي‌شد. اوايل شايد دلم مي‌خواست كه همه بدانند 
من دكتر هستم؛ ولي بعدها اصلًا نمي‌خواستم كسي بداند 
من كي پزشك هستم. اگر كسي دنبال ریيس‌بازي بود، 
اصلًا نمي‌توانست در آن محيط زندگي كند. سريع آن‌جا 

را ترك ميك‌رد.«1
1 . خاطرات دكتر زرين‌تاج كيهاني‌دوست، صص 59 ـ 58
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از  ايران‌زمين،  مردمان  رشادت  ماجراي  يكهاني  دكتر 
كوچك و بزرگ، زن و مرد، پير و جوان، را در خاطره‌اي از 

آن روزها اين‌طور بيان ميك‌ند:
دهنۀ  در  شيرازي  صياد  اتومبيل  كه  بود  »آذرماه 
به  را  ايشان  كرد.  چپ  و  خورد  خمپاره  سرپل‌ذهاب 
بود.  از ساق شكسته  ايشان  پاي  آوردند. هر دو  درمانگاه 
همراه ايشان آقايي بود كه زخمي شده بود. از پيرمردهايي 
از آن‌ها بيشتر از شصت سال داشتند و  كه شايد بعضي 
در حالت عادي نفس‌شان در نمي‌آمد. ولي آمده بودند تا 
هر كاري كه از دست‌شان برمي‌آيد، انجام دهند. حتي با 

همان شرايط جسمي و پيري، خط مقدم هم مي‌رفتند.
زخمي  همراه  قلب  صداي  تا  گذاشتم  را  گوشي  من 
صداي  شدم  متوجه  كه  بشنوم  را  شيرازي  صياد  آقاي 
دريچۀ مصنوعي قلبش شنيده مي‌شود. به او گفتم: »آقا، 

شما براي چي با اين وضعيت آمدي جبهه؟«
بستر  در  من  مي‌خواهي  چرا  »دخترم،  گفت:  من  به 
ايمانم  بميرم. من مي‌خواهم مثل بچه‌ها در راه عقيده و 
درس  آن‌ها  به  كه  بچه‌هايي  اين  به  مي‌خواهم  بميرم. 
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مي‌دهم، نشان دهم كه مرگ در بستر، مرگ بدي است و 
ان‌شاء‌الله كه مرگم در راه عقيده باشد.«1

در  يكهاني  دكتر  خانم  عقد  مراسم  برگزاري  ماجراي 
سرپل‌ذهاب ماجراي جالبي است:

»همان اوايل جنگ، به سختي با تهران تماس گرفتم 
كه من تا پايان جنگ به تهران برنمي‌گردم و اصلًا مراسم 
من اجرا نمي‌شود و آن را كان‌لمكي‌ن اعلام كنيد. چون با 
سختي خود را به جبهه و درمانگاه شهيد نجمي رسانده 
بودم و به‌هيچ‌وجه حاضر نبودم از آن‌جا خارج شوم. علاوه‌ 
بر آنك‌ه فكر ميك‌رديم جنگ ده پانزده روزه تمام مي‌شود.

به‌خاطر  ميك‌رد.  پيشروي  دائم  دشمن  مهرماه،  اواخر 
دست  به  موفقيت  خيلي  نمي‌توانستيم  سلاح،  كمبود 
بياوريم. روحيۀ بچه‌ها افسرده شده بود. خيلي شهيد داده 
بوديم. مادر قصري گفت: »اگر مراسم شادي اين‌جا اجرا 

كنيم، بچه‌ها روحيه مي‌گيرند و جبهه جلو مي‌رود.«
بود.  موافق  هم  ايشان  كردم.  تهراني صحبت  آقاي  با 
ديديم فعلًا مثل اينك‌ه قرار نيست جنگ تمام شود؛ فكر 

1 . خاطرات دكتر زرين‌تاج كيهاني‌دوست، صص 66 ـ 65
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كرديم بد نيست با كي مراسم سادۀ عقد، روحيۀ بچه‌ها را 
شاد كنيم. به تهران تلفن زديم و اجازه گرفتيم. بالاخره 
بود. خانواده هم چاره‌اي  بزرگ‌ترها لازم  و  والدين  اجازۀ 

نداشتند، جز اينك‌ه با اين تصميم موافقت كنند.
نيمهك‌اره‌اي  ساختمان  در  ما  افتادند.  تكاپو  به  بچه‌ها 
بوديم كه فقط سفتك‌اري‌اش تمام شده بود. كف آن پر 
از سنگ‌ريزه بود. آن‌جا را پاك، تميز و صاف كردند. در و 
ديوار را با پتوهاي سربازي تيره پوشاندند. با قطار فشنگ، 
سرخ  گل  باغ  از  كردند.  درست  اسلامي  جمهوري  آرم 
چيدند. قمقمه‌هاي عراقي را پر از خاك كرده و داخل هر 

كدام شمع روشن كردند.
سبزي  و  بزرگ  سنگك  نان  چند  غرب  اسلام‌آباد  از 
دخترهاي  خريدند.  قرمز  و  سبز  آب‌نبات‌هاي  و  خوردن 
آينه دورلاكي  را به‌صورت زيبايي درآوردند.  درمانگاه آن 
زردرنگي خريدند. قرآن نفيسي را هم بچه‌هاي جبهه به 

ما هديه دادند. كي شمع بزرگ سفيد هم گرفته بودند.
پوكه‌هاي توپ را به‌عنوان گلدان سر سفره گذاشتند. 
سفرۀ عقد هم انداختند و با همان پوكه‌ها، آينه، نان سنگك 
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و سبزي سفره را تزيين كردند. خنچۀ عقد ساده‌اي درست 
كردند و قرآن را هم وسط سفره گذاشتند.

بود  از سرپل‌ذهاب  پروانه شماعي‌زاده در محلي  خانۀ 
كه آب آن قطع نشده بود. شش نفر بوديم. كيي در بيرون 
بود و كيي در حمام تا اگر اتفاقي افتاد، خمپاره‌اي يا توپي 
و  و جور كند  را جمع  ما  باشد كه  نفر  اصابت كرد، كي 
همه با هم شهيد نشويم. تا اينك‌ه همه با آب سرد غسل 

شهادت كرديم و بيرون آمديم. 
شده  پاره  زانويش  سر  كه  را  خاكي‌رنگي  شلوار  من 
به همراه مانتوي خاكي رنگي كه داشتم،  بود، دوختم و 
نماز  چادر  زماني،  يا  جلاليان  مهين  خواهر  پوشيدم. 

سفيدرنگي داشت كه آن را به من داد.
پاسداران، در منطقه حضور داشت.  فرمانده وقت سپاه 
وقتي آمد، از وقت ظهر گذشته بود. نماز را به جماعت خوانديم. 
ايشان گرسنه بود. نيمرويي تهيه كرديم و خوردند. در همين 
حين، مجروحي را به درمانگاه آوردند؛ ‌تركش‌هاي بدنش را در 
آوردم. بعد خطبۀ محرميت را خواندند. نگذاشتم فيلمبرداري 

كنند. اما عكس گرفتند؛ هر كس با دوربين خودش.
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بعد از خواندن صيغۀ عقد، عراقي‌ها كه گويا از طريق 
ستون پنجم متوجه تحركاتي شده بودند، آن منطقه را به 

شدت با توپ كوبيدند. 
آقاي آشپزي داشتيم كه اهل قصرشيرين بود. ايشان 
سيب‌زميني پخته و پياز داغ براي ناهار تهيه كرده بود كه 
نداشت، گلپر هم روي  پياز داغ چون روغن  تقريباً  البته 
آن ريخته بود و اين غذاي عروسي ما بود! چاي و آب‌نبات 
و شكلات بين همه پخش شد. يعني مراسم ما به صرف 

شيريني و ناهار بود.«1 
انسانيت كادر اين درمانگاه آن‌ها را وامي‌داشت تا علاوه 
بر رسيدگي به مجروحان خودي، به مجروحان عراقي نيز 
رسيدگي كنند كه اين امر باعث تعجب عراقي‌ها شده بود:

بخيه زدن  بازي‌دراز، من در حال  »در حين عمليات 
را  عراقي  مجروح  كي  كه  بودم  مجروحين  از  كيي  پاي 
در  شديدي  خونريزي  و  بود  بد  خيلي  وضعش  آوردند. 
جلوي  اول  پزشيكاران،  از  كيي  و  من  داشت.  سر  ناحيۀ 
خونريزي را گرفتيم. مجروح احتياج شديد به تزريق خون 

1 . خاطرات دكتر زرين‌تاج كيهاني‌دوست، صص 71 ـ 70 و 73
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و  كرديم  مشخص  را  عراقي  مجروح  خوني  گروه  داشت. 
چون براي آن شرايط آماده بوديم، دو سه تا از بچه‌هايي 
كه مي‌توانستند به او خون بدهند، اعلام آمادگي كردند. 

به آن  را گرفتيم و سريع  از آن رزمنده‌ها  خون كيي 
مجروح تزريق كرديم. مجروح عراقي بهت‌زده شده بود و 
اشك مي‌ريخت. وقتي ديد ما درست مثل عزيزان مجروح 
ما  و  بود. مي‌دانست  او مي‌رسيم، شوكه شده  به  رزمنده 
رزمندگان  به  اسارت  موقع  عراقي‌ها  كه  مي‌دانستيم  هم 
كاملًا  ما  رفتار  ولي  مي‌زدند.  خلاص  تير  ايراني  مجروح 

برعكس رفتار آن‌ها بود.«1

1 . خاطرات دكتر زرين‌تاج كيهاني‌دوست، ص 89
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4 فصل چهارم
به  نتوانست  عراق  ارتش  آمد،   2 فصل  در  كه  همان‌طور 
هدف استراتژكي خود )اشغال سرپل‌ذهاب و دستيابي به 
يگان‌هاي  خودی،  نیروهای  مقاومت  برسد.  پاتاق(  تنگۀ 
همين  به  بود.  كرده  زمين‌گير  را  عراق  ارتش  مجهز 
دليل، فرماندهان ارتش بعثي تصميم به تصرف ارتفاعات 
بازي‌دراز در جنوب‌غربي سرپل‌ذهاب گرفتند. ويژگي اين 
ارتفاعات اين بود كه بر شهر و جاده‌هاي ارتباطي مشرف 
بود و از آن‌جا كه ارتفاعات قراويز نيز در دست دشمن بود، 
سرپل‌ذهاب به شكل نعل‌اسبي در محاصره قرار گرفت. اين 
امر نيروهاي حاضر در منطقه را بر آن داشت تا با اجراي 
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عمليات، ارتفاعات بازي‌‌دراز را آزاد كنند. اين عمليات، با 
به  آبان‌ماه 1359  در  هوانيروز،  هلی‌کوپترهای  پشتيباني 
اجرا در‌آمد: روايت حسین همداني از اين عمليات چنين 

است:
ايران، سه رشته  ارتش بعث به خاك  »در پي تهاجم 
اول  عمليات  گرفت.  انجام  بازي‌دراز  در  بزرگ  عمليات 
نيروهاي  و  درآمد  اجرا  به   1359 آبان‌ماه  در  بازي‌دراز 
نامنظم اعزامي از سپاه منطقۀ 10 تهران و تكاوران تيپ 
اين  از  قبل  داشتند.  شركت  آن  در  ارتش  هوابرد   55
خود  نيروهاي  بازي‌دراز  اشغال  بعث ضمن  ارتش  حمله، 
را تا ارتفاعات دانه‌خشك جلو كشيده بود. در نتيجه شهر 
سرپل‌ذهاب به شكل نعل‌اسبي به محاصرۀ دشمن درآمد 

و حتي بيم آن مي‌رفت كه پادگان ابوذر سقوط كند. 
زدن  عقب  ضمن  توانستند  بچه‌ها  عمليات،  اين  در 
امر  بازي‌دراز را بگيرند،‌ كه همين  ارتفاع 1008  دشمن، 

مقدمه‌اي شد براي ادامۀ كار در آن منطقه.«1
کمی بعد، منطقه برای عبور و مرور ساکنین امن‌تر شد.

آرامش  كي  از  منطقه  بازي‌دراز،  عمليات  اجراي  »با 
1 . خاطرات دكتر زرين‌تاج كيهاني‌دوست، ص 177



64  سرپل ذهاب

از  برخي  اوضاع،  شدن  آرام‌تر  با  شد.  برخوردار  نسبي 
ساكنان شهر به مرور و با هماهنگي استانداري كرمانشاه 
به شهر باز‌گشتتند و وسايل و دارايي‌هاي به جا ماندۀ خود 
منتقل  اطراف  روستاهاي  و  شهرها  به  سرپل‌ذهاب  از  را 

نمودند.«1
چون در عمليات اول بازي‌‌دراز تنها كيي از ارتفاعات 
به تصرف نيروهاي خودي درآمد، لذا بيم آن مي‌رفت كه 
در  داشت(  ارتفاعات  بر  كه  تسلطي  به  توجه  )با  دشمن 
صورت نياز، به شهر حمله و آن را اشغال كند. لذا نيروهاي 
مستقر در منطقه، براي اجراي عملياتي ديگر آماده ‌شدند. 
روايت حسین همداني از عمليات دوم بازي‌دراز خواندني 

است: 
»در دوم ارديبهشت 1360، نيروهاي تحت‌امر شهيدان 
حسين  سرگرد  و  وزوايي  محسن  دانش،  موحد  علي‌رضا 
ادبيان در آن شركت داشتند. اين نبرد روي ارتفاعات 1100 
انجام  بازي‌دراز  صخره‌اي، 1100 گچي، 1050 و 1150 
گرفت و به لحاظ موفقيت نسبي آن، رشادت خارق‌العادۀ 

1 . سرپل‌ذهاب، ص 31
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بچه‌هاي وزوايي و علي‌رضا موحد دانش و خصوصاً به اسارت 
گرفتن 300 كماندوي دشمن توسط جمع 6 نفره‌اي كه 
كيي از آن‌ها وزوايي بود، شهادت مظلومانۀ عقاب هوانيروز 
علي‌اكبر قربان شيرودي و دست آخر بازديد شهيدان دكتر 
مشهور  اين جبهه، خيلي  از  رجايي  و محمدعلي  بهشتي 
دوم  نبرد  در  هم  ادبيان  شهيد  اينك‌ه  آخر  مطلب  است. 

بازي‌دراز مفقود شد.«1 
جمله‌اي از شهيد بهشتي پس از بازديد از اين منطقه 
نقل شده است كه قابل‌توجه است: »به عرفا بگوييد عرفان، 

خانقاهش بازي‌دراز است.«
در رشته عمليات‌هايي كه در منطقۀ سرپل انجام مي‌شود، 
پاكبازي جوانان اين مرز و بوم، در اوج غربت و مظلوميت، 
تصاوير زيبايي از ايثار و ازخودگذشتگي را به آلبومِ حافظۀ 
تاريخي اين كشور مي‌افزايد. كيي از اين چهره‌هاي شاخص 
سرگرد حسين ادبيان، فرمانده گردان مال‌كاشتر تيپ كيم 
تأثيرگذاري در  لشكر 81 زرهي كرمانشاه است كه نقش 
و  قصرشيرين  جبهۀ  در  خودي  نيروهاي  مواضع  تحيكم 

سرپل‌ذهاب داشت. 
1 . مهتاب خين، ص 177
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»سروان ادبيان از حاكميت افسران بدسابقه و ضدانقلابيِ 
پيرامون بني‌صدر بر رده‌هاي مختلف ارتش خيلي كلافه 
بود و به همين علت خرج خودش را از سلسله‌مراتب آلودۀ 
آن زمان ارتش جدا كرد. خودش مي‌گفت: »با اين وضع 

فعلي ارتش، من قادر به خدمت در آن نيستم.« 
حدود 70 نفر از افسران و درجه‌داران حزب‌اللهي لشكر 
81 زرهي را هم با خودش همراه كرده و به منطقه آورده 
بود. طوري كه در آن‌جا براي خودش كي يگان مستقل 

داشت.«1 
عمليات  در  ميهن  فداكار  و  افسر شجاع، مخلص  اين 
دوم بازي‌دراز طي نبردي حماسي بر روي كيي از قله‌هاي 
بازي‌دراز به شهادت رسيد و جاويد‌الاثر شد. خبر شهادت 

او گرد غم را بر دل تمامي رزمندگان نشاند.
چهار ماه بعد، عمليات سوم بازي‌دراز انجام ‌شد: 

عمليات  نام  با  و   1360 شهريور   11 در  حمله  »اين 
البته  شد.  آغاز  غرب  جبهۀ  در  باهنر  و  رجايي  شهيدان 
از  بلكه  نبود،  بازي‌‌دراز  به  منطقۀ عمليات منحصر  زمين 

1 . مهتاب خین، ص 77
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چپ  سمت  منتهي‌اليه  تا  سرپل‌ذهاب  شمال‌غرب  سمت 
جبهۀ گيلان‌غرب و ارتفاعات بازي‌دراز امتداد داشت. بين 
ما رزمنده‌هاي غرب، اين حمله به عمليات يازدهم شهريور 

معروف است.«1 
به دنبال آن بود که امام خمینی)ره( پیامی دربارۀ این 

عملیات صادر کرد:
صیاد  سرهنگ  سرکار  الرحیم.  الرحمن  »بسم‏ا‏ّهلل 
محسن  آقای  جناب  زمینی؛  نیروی  فرماندۀ  شیرازی، 

رضایی، فرمانده سپاه پاسداران.
محور  در  بزرگ  پیروزی  بر  مبنی  شما  تلگراف 
تعالی  بحمدا‏ّهلل  شد.  واصل  سرپل‏ذهاب  و  گیلان‌غرب 
نیروهای رزمندۀ ایران که با اعتماد به خدای بزرگ و انگیزۀ 
محافظت اسلام عزیز و دفاع از کیان کشور اسلامی ایران 
در تمام جبهه‏های نبرد با نیروهای شیطانی به پیروزمندی 
غرورآفرینی دست یافتند، موجب سرافرازی امت اسلامی و 
قشرهای ملت عظیم‏الشأن ایران، سرزمین شهدای فضیلت 
و پایگاه دلیران، پیروزمند در دو جبهۀ معنوی و ظاهری 

1 . مهتاب خین، ص 178
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گردید. این بار جلوۀ عظمت الهی در جبهۀ گیلان‌غرب و 
سرپل‏ذهاب درخشیدن گرفت و کشور را در آن محور از 
اذِْ  رَمیْتَ  ما  وَ  فرمود.  تطهیر  آمریکا  بستگان  وجود  لوث 
تاریخ  رَمی. اسلام بزرگ و اسلامیان و  لکِنَّ ا‏ّهللَ  وَ  رَمیْتَ 
کشور، این فداکاری‌ها و جوانمردی‌های دلیران نظامی و 
بزرگ  افتخار  و  نمی‏کند،  فراموش  را  مردمی  و  انتظامی 
فرماندهان و سربازان و پاسداران و نگهبانان کشور حضرت 
مهدی ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ در تارک ایران ثبت است؛ 
چنان‌چه ننگ و عار و ذلت و رذالت برای آمریکاییان داخل 
ابرجنایتکار جهان به  به  و خارج ـ که برای خدمتگزاری 
روی اسلام و مسلمانان آتش می‏گشایند ـ ثبت خواهد شد. 
بگذار تا تبهکاران بین‏المللی و بوق‌های مزدور جناح‌های 
جنایتکار، این پیروزی‌های عظیم را به حساب نیاورند و با 
تبلیغات انحرافی، بر ننگ صدامیان آمریکایی پرده‏پوشی 
این  ایران،  از ملت عظیم‏الشأن  به پیروی  اینجانب  کنند. 
غرب  محور  فرماندهان  و  رزمندگان  به  را  بزرگ  پیروزی 
متعال  خداوند  از  و  نموده  عرض  تبریک  سرپل‌ذهاب  و 
سلام  خواستارم.  جهانی  کفر  بر  را  اسلام  نهایی  پیروزی 
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بر  آفرین  و  جبهه‏ها  تمام  در  رزمندگان  همۀ  بر  درود  و 
رزمندگان محور غرب و سرپل‌ذهاب. والسلام علی عبادا‏ّهلل 

الصالحین. روح‏ا‏ّهلل الموسوی الخمینی.«1
 1360 آذر   20 در  مطلع‌الفجر  عمليات  نيز  ادامه  در 
در غرب سرپل‌ذهاب انجام شد و در آن غلامعلي پيچك، 

فرمانده واحد عمليات غرب كشور، به شهادت رسید.
تهاجم  آغاز  از  بعد  چندي  كه  رزمندگاني  روايت 
سراسري ارتش بعث به سرپل‌ذهاب رفتند، می‌تواند ما را 
بيش از پيش با جغرافيا و فضاي شهر آشنا ميك‌ند. حميد 
طي  از  پس  كه  است  همداني  رزمندگان  از  كيي  حسام 
اعزام  به سرپل‌ذهاب  اسفند 1359  آموزشي، در  دوره‌اي 

مي‌شود. او روايتي خواندني از اين شهر دارد:
شروع  از  ماه  چند  رسيديم.  سرپل‌ذهاب  به  »بالاخره 
به  بود.  سكنه  از  خالي  و  ساكت  شهر  مي‌گذشت.  جنگ 
به  مي‌شد  منتهي  كه  شديم  بلواري  وارد  آنك‌ه  محض 
ميدان اول سرپل‌ذهاب، آقاي اسماعيلي سرعت ميني‌بوس 

1 . صحیفۀ امام خمینی، جلد 15، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 
بنگرید به تاریخ 1360/9/21
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را زياد كرد. اين كار بي‌دليل نبود و راننده شناخت خوبي 
از اوضاع منطقه داشت.

ارتفاعات مشرف به شهر حضور  نيروهاي عراقي روي 
پنهان  آن‌ها  ديد  از  رزمنده  كي  و حركت حتي  داشتند 
در  قراويز  ارتفاع  ميني‌بوس.  كي  به  رسد  چه  نمي‌ماند، 
جنوبي  ضلع  در  بازي‌دراز  ارتفاعات  و  سرپل‌ذهاب  غرب 
شهر در تصرف دشمن بود و نيروهاي ما تنها در دامنه‌ها 
و يال‌هاي ارتفاعات موضع گرفته بودند. عراقي‌ها ضرورتي 
فراز  از  كه  چرا  نمي‌ديدند،  سرپل‌ذهاب  به  ورود  براي 
ارتفاعات همه چيز را توي مشت خود داشتند. اگر شهر را 
اشغال ميك‌ردند، براي تأمين و حفظ آن بايد خيز ديگري 
برمي‌داشتند و ارتفاع پاتاق را هم، كه در ضلع شرقي بود، 

تصرف ميك‌ردند. 
وارد  و  زد  دور  را  ميدان  اولين  سرعت  با  ميني‌بوس 
ساختماني شد كه مقر بچه‌هاي همدان بود. اين ساختمان 
در واقع انبار متروكۀ بزرگ براي نگهداري انبوه نوشابه‌ها 
عراق  بنابراين  و  بود  ايران  سمت  به  ورودي‌اش  درِ  بود. 
روي آن ديد نداشت. درست روبه‌روي مقر و در آن طرف 
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خيابان، ساختمان خوب و محكمي قرار داشت؛ كي طبقه 
به  اين ساختمان متعلق  زيبا.  و  بزرگ  با كي حياط  بود 
قصر  و  سرپل‌ذهاب  مردم  وقت  نماينده  محمودي،  آقاي 
شيرين در مجلس، بود. بچه‌ها از آن ساختمان هم استفاده 
ميك‌ردند؛ به اين دليل كه استحكام ساختمان، آن‌ها را در 

برابر گلوله‌هاي توپ و خمپاره حفظ ميك‌رد. 
ميني‌بوس در پناه ديواري نگه داشت و ما به سرعت 
پياده و وارد ساختمان شديم. اولين چيزي كه در داخل 
مقر توجه‌مان را جلب كرد، تصوير امام بود، در حالي كه 
مي‌خنديد. عكس امام روبه‌روي اتاق ما بر روي ديوار نصب 
اين  عكس  ديدن  محض  به  موسوي  سيدعلي  بود.  شده 

شعر را زمزمه كرد:
به دو ديده كي توانم كه رخ تو سير بينم 
صد هزار ديـده خواهم كه كنـم ترا نظاره

زمان زيادي نگذشته بود كه تقي بهمني، با آن چهرۀ 
عمليات  فرماندۀ  او  اتاق شد.  وارد  با طراوتش  و  پرنشاط 
سپاه  عمليات  فرماندۀ  و  بود  سرپل‌ذهاب  مياني  جبهۀ 
همدان. پس از خوش‌وبش‌هاي مرسوم، همه نشستند و او 



72  سرپل ذهاب

شروع به تشريح وضعيت منطقه و مأموريت ما كرد. بهمني 
عراقي‌هاست.  دل  توي  آمده‌ايد،  شما  كه  »جايي  گفت: 
مرزي  پاسگاه  و  است  ذهاب  دشت  راست‌تان  سمت 
دشمن  تصرف  در  پاسگاه  اين  حاضر،  حال  در  باباهادي. 
است و فاصلۀ زيادي با ما ندارد. ما، هم از قصرشيرين با 
عراق مرز مشترك داريم، هم از سرپل‌ذهاب. عراقي‌ها براي 
تصرف شهر، جادۀ سرپل‌ذهاب ـ قصر شيرين را بريده و به 
همين خاطر روي ارتفاع قراويز مستقر شده، بعد به سمت 

جنوب حركت كرده و ارتفاعات بازي‌دراز را گرفته‌اند.« 
صحبت  محكم  و  حرارت  با  خيلي  كه  بهمني  تقي 
ميك‌رد، ادامه داد: »سازماندهي نيروهاي ما در منطقه به 
اين شكل است؛ كي گروه دوازده نفره همين جا در شهر 
مي‌ماند، كي گروه دوازده نفره كي خط جلوتر در شهرك 
هم  بعدي  نفرۀ  دوازده  گروه  و  مي‌شود  مستقر  المهدي 

مي‌روند به كمين مجاهد.«
تقي  از  شد.  شروع  نگهباني‌ها  برنامۀ  موقع  همان  از 
بهمني پرسيدم كه وقتي ما بيرون شهر نيرو داريم، چرا 
بايد داخل شهر نگهباني بدهيم؟ او پاسخ داد: »تان‌كهاي 
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مستقر  ذهاب  دشت  دل  در  شما  راست  سمت  دشمن 
هستند. نيروهاي عراقي هر وقت كه اراده كنند، مي‌توانند 
شهر  سمت  به  درگيري  بدون  و  كرده  روشن  را  تان‌كها 
پس  است.  افتاده  اتفاق  بار  كي  قبلًا  واقعه  اين  بيايند. 
سرپل‌ذهاب با آنك‌ه عقبۀ نيروهاي ماست، اما به‌هيچ‌وجه 

جاي امن و دور از خطري نيست.«1 
ميرزامحمد سُلگي از فرماندهان لشکر 32 انصارالحسين 
به  جنگ،  در  حضورش  آغازين  سال‌هاي  در  كه  است 

سرپل‌ذهاب مي‌رود. روايت او ‌چنين است:
همدان  استان  سپاه  بچه‌هاي  حماسۀ  و  رزم  »آوازۀ 
انبوه تان‌كهاي  با  در ارديبهشت‌ماه 1360 و مصاف آنان 
عراقي و ممانعت از سقوط شهر سرپل‌ذهاب در تمام نهاوند 
اصرار  اما  بمانم،  شهر  در  مي‌توانستم  اينك‌ه  با  پيچيد. 
كردم كه مي‌خواهم به جبهه بروم و بالاخره با گروهي از 

پاسداران سپاه نهاوند عازم سرپل‌ذهاب شديم.
را  و كاشانه‌شان  بود. مردم خانه  از سكنه  شهر خالي 

1 . سهم من از چشمان او؛ خاطرات حميد حسام، تدوين مصطفي رحيمي، تهران، 
سورۀ مهر، 1391، صص 61 ـ 57
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رها كرده و به عقب رفته بودند. جبهۀ مياني سرپل‌ذهاب 
اداره  همدان  استان  از  پاسدار   45 توسط  قصرشيرين  به 
مي‌شد. ما در قالب كي گروه 15 نفري به مدت دو شب 
و سه روز در سرپل‌ذهاب مي‌مانديم و سپس با گروه 15 
نفري ديگري در خط مقدم در دامنۀ ارتفاع قراويز در 7 
يكلومتري شهر تعويض مي‌شديم. هيچ‌گونه جابه‌جايي در 
روز ممكن نبود. تمام جاده‌ها، خيابان‌ها و حتي كوچه‌هاي 
شهر از سمت دو ارتفاع بلند بازي‌دراز و قراويز زير ديد و 

تير دشمن بود.
دشمن پس از آغاز تهاجم سراسري، دو سه بار براي 
تسخير شهر خيز برداشته بود، اما هر بار ناكام ماند و با 

دادن تلفات به ارتفاع مشرف به شهر بازگشت.
شهر بود و سكوت و تاركيي و تنها صدايي كه سكوت 
را مي‌شكست، انفجار توپ و خمپاره‌ها بود كه طي 5 ماه 

از آغاز جنگ، ساختماني را سالم نگذاشته بود.
حفره  ساختمان‌ها  از  بايد  شهر،  در  جابه‌جايي  براي 
مي‌زديم و از كي خانه به خانۀ ديگر مي‌رفتيم. شب سوم 
استقرار، خودروي سيمرغي آمد و گروه تازه‌‌وارد ما را به 
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شهركي موسوم به المهدي، در فاصلۀ دو يكلومتري خط 
برد. شهرك، عقبة جبهۀ قراويز و محل استقرار تنها قبضه 
خمپارۀ 120 ميليمتري بود كه با سهميۀ روزي 6 گلوله، 
پشتيباني  را  در خط  خودي  نشستۀ  كمين  در  نيروهاي 

ميك‌رد.
دشمن اگر مي‌دانست كه فقط 15 نفر در مقابلش زير 
دامنۀ قراويز سنگر گرفته، از هر طرف كه اراده ميك‌رد، 
مي‌توانست سنگرهايشان را دور بزند و آن‌ها را به اسارت 

در آورد.
چندان  نه  سنگرهاي  در  نشستن  بود  شده  كارمان 
مستحكم و كارِ دشمن، ريختن آتشي جهنمي و بي‌وقفه 
كه از صبح آغاز مي‌شد تا جايي كه به نظر مي‌رسيد خسته 
شده‌اند يا مهمات‌شان تمام شده است. اگر كسي در روز 
زخمي مي‌شد يا به شهادت مي‌رسيد، جابه‌جايي او تا قبل 

از تاركيي به هيچ وجه ممكن نبود.«1 
روايت ديگري از كيي ديگر از رزمندگان اعزامي به سرپل‌ذهاب: 

1 . آب هرگز نمي‌ميرد؛ خاطرات شفاهی سردار ميرزامحمد سلگي، نوشتۀ حميد 
حسام، تهران، صرير و نشر بيست‌و‌هفت، 1393، صص 96 ـ 94
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رسيدم.  سرپل‌ذهاب  به  كه  بود  شهريورماه   12 »شامگاه 
خمپاره‌ها  و  توپ‌ها  انفجار  كه  سكنه  از  خالي  شهري 
نيمه‌ويرانش كرده بود. جبهه به فاصلۀ 7 يكلومتر جلوتر از 
شهر بود؛ جايي كه شب قبل بچه‌هاي سپاه استان همدان 
تمام توان‌شان را گذاشته بودند كوهي به نام قراويز را كه 
مشرف به شهر سرپل‌ذهاب و جادۀ قصرشيرين است، آزاد 
ناراحت.  بود و  بود، غم‌زده  بر‌گشته  از خط  كنند. هر كه 
به  سيمرغ  خودروي  كي  با  سرپل‌ذهاب  از  شب  همان 
قراويز محسوب  المهدي، كه عقبۀ جبهۀ  نام  به  شهركي 
مي‌شد، رفتيم و از انبوه مجروحاني كه روز و شب گذشته 
سختي  نبرد  فهميديم  بودند،  شده  داده  انتقال  آن‌جا  به 
در اين گرماي كشندۀ تابستاني روي داده است. كنجكاو 
بوديم و پرسان. گفتند كه بيشتر بچه‌ها در سينۀ كوه و 
روي قله شهيد شده‌اند و پكيرشان همان بالا مانده است.

از شهر سرپل‌ذهاب تا عقبۀ شهرك المهدي و از آن‌جا 
تا زير قلۀ قراويز زير ديد و تير مستقيم عراقي‌ها بود. شب 
سوم، در تاركيي مطلق، بي هيچ سهمي از مهتاب، ما با 
چند نفر به زير قلۀ قراويز، كه دست عراقي‌ها بود، اعزام 
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با  قراويز،  دامنۀ  در  و  عراقي‌ها  پاي  زير  نگهباني  شديم. 
فاصله‌اي كمتر از صد متر پايين‌تر از سنگرهاي آن‌ها، توأم 
با كنجكاوي و هيجان بود. بچه‌ها براي در امان ماندن از 
آتش بي‌وقفۀ عراقي‌ها، دور تا دور تپۀ خود را كانال كنده 
بودند و رگبار بي‌امان توپ و خمپارۀ عراقي‌ها بود كه به 
چپ و راست كانال‌ها برخورد ميك‌رد. سنگرها استحكام 
چنداني نداشتند و ت‌كتك آن‌ها با چشم غيرمسلح براي 
هر عراقي قابل رؤيت بود. چاره‌اي نبود. بايد زير قلۀ اصلي 
‌ـ تپه 716ـ را حفظ ميك‌رديم؛ وگرنه عراقي‌ها از  قراويز 
روي اين قله به سمت جادۀ آسفالت سرازير مي‌شدند تا 

خود شهر سرپل‌ذهاب مي‌آمدند.«1 

1 . وقتي مهتاب گم شد؛ خاطرات علي خوش‌لفظ، مصاحبه و تدوين حميد حسام، 
تهران، سورۀ مهر، 1393، صص 94 ـ 92
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 5 فصل پنجم
موفقيت‌هاي رزمندگان اسلام در اجراي عمليات در منطقۀ 
تيزپرواز  عقابان  پشتيباني  و  حمايت  بدون  سرپل‌ذهاب، 
هوانيروز تكميل نمي‌شد. حضور اين خلبانان شجاع علاوه 
‌بر آنك‌ه ترس را در دل دشمن مي‌انداخت، موجب تقويت 
روحيۀ جنگاوري رزمندگان مي‌شد. سرهنگ خلبان رحيم 
پزشكي در روايت خود از تشيكل گروه‌هاي آتش مي‌گويد: 
با  مقابله  براي  شد  قرار  عراق،  هوايي  حملۀ  از  »بعد 
نيروهاي عراقي، گروه‌هاي آتش تشيكل دهیم و به مناطق 
حساس اعزام شوند. اين تصميم ابتدا در دو منطقۀ ايلام 
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شهيد  را  ايلام  آتش  گروه  گرفت.  صورت  سرپل‌ذهاب  و 
هدايت  شيرودي  شهيد  را  سرپل‌ذهاب  گروه  و  كشوري 
عمليات، خودشان  انجام  براي  آن‌ها  ميك‌ردند.  نظارت  و 
نمي‌گرفتند.  مجوز  كسي  از  و  ميك‌ردند  تصميم‌گيري 

كارها خودجوش صورت مي‌گرفت.
منطقۀ  در  ضدانقلاب  و  اشرار  با  درگيري  طول  در 
را  خوبي  تجارب  فني،  كاركنان  و  خلبان‌ها  كشور،  غرب 
به دست آورده بودند. مشكلي سر راه‌مان وجود نداشت. 
هم  توانايي‌هاي  از  و  مي‌شناختيم  را خوب  كيديگر  همه 

خبر داشتيم.
شركت  رفت،  سرپل‌ذهاب  به  كه  دومي  گروه  در  من 
شيرودي،  چون  خلبان‌هايي  شامل  اول  گروه  داشتم. 
اول  روز  كه  بود  علي‌پور  و  شاداب  شه‌پرست،  سهيليان، 
از جمله  فني  دوستان  از  تعدادي  بودند.  رفته  منطقه  به 
اصغر روحبخش، همچنين مهمات‌گير و سوخت‌رسان هم 

با آن‌ها رفته بودند.
عراقي‌ها از چند جبهه وارد عمل شده بودند و عمدۀ 
نيروهايشان تجاوز را از قصرشيرين آغاز كرده و در دشت 
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ذهاب پراكنده شده بودند. با توجه به پراكندگي و حجم 
نيروهاي عراقي، كه بخشي نيز در سمت جنوب ارتفاعات 
ما  دست  از  كاري  مي‌رسيد  نظر  به  بودند،  شده  مستقر 
برنمي‌آيد. وسعت پراكندگي، بيش از توان پروازي ما بود.

عراقي‌ها با خيالي آسوده در مناطق مختلف مستقر شده 
بودند و مثل اينك‌ه در داخل خاك خودشان و در حال 
اجراي رزمايش عملياتي باشند، با تان‌كها و نفربرهايشان 

رزمايش ميك‌ردند.«1
در  حضور  اول  روزهاي  ناصحي‌نژاد  بهروز  سرهنگ 

سرپل‌ذهاب را اين‌چنين روايت ميك‌ند: 
»ولولۀ عجيبي در پادگان بود و هر كس مي‌خواست به 
نحوي كاري انجام بدهد و شتاب زايدالوصفي در فعاليت 
به  قبل، هواپيماهاي عراقي  روز  پرسنل مشاهده مي‌شد. 
ايران به طور  با  پادگان حمله كرده بودند و جنگ عراق 
رسمي آغاز شده بود. مطلبي كه همه را آزار مي‌داد، اين 
در  هوانیروز  خلبانان  حماسۀ  غرب؛  در  هوانيروز   .  	1

شیرودی،  شهید  کارنامۀ  همراه  به  بازی‌دراز  و  سرپل‌ذهاب 
عقدتی  سازمان  تهران،  شاه‌محمدي،  حجت  تدوین  و  گردآورنده 

سیاسی ارتش، نشر آجا، 1389، صص 90 ـ 89
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بود كه شايع شده بود سرپل‌ذهاب در حال سقوط است و 
پادگان ابوذر هم در خطر سقوط قرار دارد. اطلاعاتي كه 
من داشتم، در اين حد بود كه تعدادي از هليك‌وپتر‌هاي ما 
در پادگان سرپل بود، ولي نمي‌دانستم آن‌ها با دشمن نبرد 
اندازۀ كي سال  يا نه. پس از چند دقيقه كه به  كرده‌اند 
گذشت، فرمانده گروهان دستور فرمانده پايگاه را مبني بر 

اعزام كي تيم آتش به سرپل‌ذهاب ابلاغ نمود.
از  و  زدند  استارت  ديگري  از  پس  كيي  هليك‌وپترها 
زمين بلند شدند. هنوز از فضاي پايگاه خارج نشده بوديم 
كه وضعيت قرمز اعلام شد. بلافاصله هليك‌وپترها هر كدام 
گوشه‌اي رفتند و متفرق شدند. ما هم از هليك‌وپترها پياده 
شديم و هر كدام به جان‌پناهي رفتيم. هواپيماهاي عراقي 
به آسمان پايگاه رسيدند و پدافند شروع به تيراندازي كرد. 
هواپيماهاي عراقي بخشي از انتهاي باند و اطراف پايگاه را 

بمباران كردند و متواري شدند. 
و هنوز مسافتي طي  دوباره سوار هليك‌وپترها شديم 
نكرده بوديم كه مجدداً هواپيماهاي عراقي به پايگاه حمله 
كردند و باز ما از هليك‌وپترها خارج شديم و در گوشه‌اي 
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ما كه  براي  و  تكرار شد  نوبت  كار سه  اين  پناه گرفتيم. 
زجرآور  داشتيم،  عجله  عملياتي  منطقۀ  به  رسيدن  براي 
بود. كيي از پرسنل به ليدر تيم پيشنهاد كرد كه اين‌ بار به 
وضعيت قرمز اعتنايي نكند تا هر چه زودتر به سرپل‌ذهاب 

برسيم. 
در نزدكيي‌هاي سرپل‌ذهاب، مردمي را ديديم كه آوارۀ 
بيابان شده‌اند و با پاي پياده به طرف كرمانشاه در حركت 
هستند. ديدن اين مناظر، واقعاً زجرآور بود و هر كس آن 

منظره را مي‌ديد، به صدام و صداميان لعنت مي‌فرستاد.
از  تعدادي  آمديم،  فرود  سرپل‌ذهاب  پادگاه  در  وقتي 
پرسنل هوانيروز به استقبال ما آمدند و لحظاتي همديگر 
دوستان  كرديم.  روبوسي  هم  با  و  آغوش كشيديم  در  را 
مستقر در پادگان گفتند كه عراقي‌ها تا چند يكلومتري 
گوش  به  راحتي  به  آن‌ها  اسلحۀ  صداي  و  آمده‌اند  شهر 

مي‌رسد.
خانه‌هاي سازماني پادگان سرپل‌ذهاب تخليه شده بود 
در  بود.  كم  بسيار  پايگاه هم  در  نظاميان حاضر  تعداد  و 
تخليۀ  دستور  كه  كرد  اعلام  آن‌ها  از  كيي  موقع،  همين 
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پايگاه صادر شده و به ما توصيه كرد هر چه زودتر پايگاه 
را تخليه كنيم. به ايشان گفتم كه ما براي دفاع از پايگاه 
به اين‌جا آمده‌ايم و مي‌خواهيم با دشمن مقابله كنيم، ولي 
او درحاليك‌ه با تعجب به من نگاه ميك‌رد، از من دور شد.

آسمان  در  كبری  هليك‌وپتر  فروند  دو  حال،  اين  در 
آن  از  سهيليان  و  شيرودي  بعد  لحظاتي  و  شد  ظاهر 
پياده شدند. شيرودي مستقيم به طرف سروان غياثي كه 
با  فرماندۀ نيروهاي هوانيروز در سرپل‌ذهاب بود، رفت و 
غياثي  و  شيرودي  بعد  لحظاتي  شد.  صحبت  مشغول  او 
بودند،  ايستاده  محوطه  در  كه  هوانيروز  پرسنل  به جمع 
و  ورود  منتظر  پيش  از  بچه‌ها  كه  انگار  شدند.  نزدكي 
و شيرودي  او جمع شدند  دور  باشند،  بوده  او  سخنراني 
پس از سلام و احوالپرسي گفت: »بسم‌الله الرحمن الرحيم. 
بچه‌ها، من مي‌دانم كه دستور تخليۀ پادگان صادر شده و 
حتي درِ زاغه‌هاي مهمات را باز كرده‌اند كه هوانيروز آن‌ها 
از شما حاضر  كه هيچك‌دام  ولي مي‌دانم  كند،  منهدم  را 
نيستيد پشت به دشمن بكنيد. خوشبختانه با تماسي كه 
كه  نحوي  هر  به  دادند  اجازه  آن‌ها  داشتم،  مسؤولين  با 
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اين  كه  باشيد  مطمئن  كنيم.  دفاع  پايگاه  از  مي‌توانيم، 
حماسۀ شما در تاريخ كشورمان صفحۀ زريني خواهد شد 
شما  حركت  اين  از  بعدي  نسل‌هاي  دنياست،  دنيا  تا  و 
به نكيي ياد خواهد كرد. اگر ما امروز سرپل را از دست 
عراقي  نيروهاي  تقديم  را  تهران  كليد  بايد  فردا  بدهيم، 
بكنيم. پس بياييد به عنوان كي مسلمان و كي ايراني، از 
آب و خا‌كمان دفاع كنيم. اگر قرار باشد پادگان سرپل 
و  شود  رنگين  ما  خون  با  اول  است  بهتر  كند،  سقوط 
نيروهاي عراقي از روي جنازۀ مغرور ما بگذرند. ما امروز به 
عنوان اولين يورش به مصاف نيروهاي عراقي مي‌رويم و تا 
آن‌جا كه مي‌توانيم از پيشروي آن‌ها جلوگيري ميك‌نيم.«

با صداي تكبير پرسنل، سخنان شيرودي قطع شد و 
پرسنل حاضر در محوطه، بدون آنك‌ه منتظر دستور بعدي 

باشند، به تكاپو افتادند. 
دقايقي بعد، اولين تيم آتش آمادۀ پرواز شد و قرار شد 
تيم دوم تا آمدن تيم اول منتظر باشند. ما با صلوات اولين 
از ديگري  كيي پس  و هليك‌وپترها  بدرقه كرديم  را  تيم 
به پرواز درآمدند و لحظاتي بعد از چشم ما ناپديد شدند.
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خلبانان  و  رسيد  پايان  به  كشنده  انتظار  آن  بالاخره 
اول  بي‌اختيار  من  برگشتند.  نبرد  ميدان  از  ما  غيرتمند 
تعداد هليك‌وپترها را شمردم و ديدم درست است و همه 
سالم برگشته‌اند. هليك‌وپترها مغرورانه به زمين نشستند 
و شيرودي دستور پرواز تيم دوم را صادر كرد. پرسنل كه 
براي لحظه‌اي دست از كار كشيده بودند، با فرستادن كي 

صلوات بلند تيم دوم را بدرقه كردند.
عقب‌نشيني  اول،  روز  عمليات  دستاورد  مهم‌ترين 
عراقي‌ها به طرف ارتفاعات بازي‌دراز بود. آن روز خيلي از 
ادوات جنگي و نفرات دشمن نابود شد و به تفسير كيي 
از دوستان، دشمن سردرگم شده بود. دشمني كه انتظار 
هوانيروز  بي‌امان  يورش  با  نداشت،  را  عكس‌العملي  هيچ 
روبه‌رو شده بود. هوانيروزي كه با چند فروند هليك‌وپتر، 
كار چند لشكر را انجام داد و ارتش تا دندان مسلح عراقي 

را مجبور به عقب‌نشيني كرد.«1 
پرسنل  اول حضور  روزهاي  شرايط  از  آگاهي  از  پس 

1 . پرواز در پرواز، علي‌رضا پوربزرگ وافي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 
1383، صص 175 ـ 169
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شجاع هوانيروز، بد نيست خاطرات اين افسران را در كيي 
از عمليات‌هاي بازي‌دراز بخوانيد:

كه  بود؛ طوري  آماده شده  بازي‌دراز  عمليات  »زمينۀ 
خود عراق هم به اين مسأله پي برده بود و براي پدافند 
از آن منطقۀ مهم و سوق‌الجيشي، نيروهاي زيادي را به 

آن‌جا سرازير كرده بود.
بيش از ده روز بود كه در آن منطقه پرواز شناسايي 
از  پاسداران هم  و سپاه  زميني  نيروي  و  انجام مي‌داديم 
از  يادم مي‌آيد  را شناسايي ميك‌ردند.  راه زميني منطقه 
برادران سپاه شهيد غلامعلي پيچك و از نيروهاي ارتش 
ارتش  بودند. تيپ عملك‌نندۀ  فعال  ادبيان خيلي  سروان 
هم تيپ شاهين بود كه فرماندهي آن را سرتيپ بدري به 

عهده داشت.
عمليات بازي‌دراز در مناطقي انجام مي‌شد كه امكان 
براي  نفربر  و  تانك  از  استفاده  حتي  يا  خودرو  با  تردد 
نداشت.  وجود  دشمن  و  خودي  نيروهاي  از  هيچك‌دام 
براي  هوانيروز  هليك‌وپترهاي  بود  قرار  دليل،  همين  به 
مجروحان  تخليۀ  و  مهمات  رساندن  و  نيروها  جابه‌جايي 
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وارد عمل شوند. به همين خاطر تعدادي هليك‌وپتر 214 
را‌ آماده كرده بودند. از طرفي شهيد شيرودي تأيكد كرده 
هليك‌وپترهاي  از  حتمأ  سپاه،  و  زميني  نيروي  كه  بود 

كبری تقاضاي كمك خواهند كرد.
عمليات به شدت ادامه داشت و نيروهاي اسلام تصميم 
داشتند به هر نحوي آن منطقه را تصرف كرده و ديد عراق 
را نسبت به آن منطقه كور كنند. عمليات به صورت پيادۀ 
كوهستاني آغاز شده بود. فقط توپخانۀ دوربرد و هوانيروز 

مي‌توانستند كمكي در عمليات داشته باشند.
نيروهاي بعثي به شدت از آن منطقه دفاع ميك‌ردند 
و نمي‌خواستند آن‌جا را به راحتي از دست بدهند. تبادل 
آتش از ساعت 11 شب قبل آغاز شده بود و ما از سروصداي 
گلوله‌ها نمي‌توانستيم بخوابيم. عراق براي مقابله با عمليات 
ايران پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام داده بود؛ طوريك‌ه در 

مقابل شدت آتش توپخانۀ نيروهاي اسلام مقاومت كرد.
بالاخره هوانيروز وارد عمل شد و من در تيم اول بودم. 
واقعاً  رسيديم،  خودي  نيروهاي  سر  بالاي  به  وقتي  اما 
نكرده  پيشروي  اصلًا  ما  يگان‌هاي  چون  شدم؛  متعجب 
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بار  بودند. در حين پرواز، به تعدادي قاطر برخورديم كه 
مهمات داشتند و از پایين ارتفاعات به‌سوي بالا در حركت 
خودي  نيروهاي  به  متعلق  اين‌ها  كرديم  فكر  ما  بودند. 
هستند و بلافاصله اين مسأله را با بيسيم به قرارگاه اطلاع 
قاطر  اصلًا  بازي‌دراز  عمليات  براي  گفتند  آن‌ها  و  داديم 
پيش‌بيني نشده. به اين ترتيب، معلوم شد آن‌ها متعلق به 

نيروهاي عراقي است. 
اصلًا  بوديم و عراقي‌ها هم  بالاي سر آن‌ها  ما درست 
بلافاصله  كنيم.  پرواز  آن‌جا  تا  ما  كه  نداشتند  انتظار 
درگيري شروع شد و تيم آتش ما و پس از آن، تيم آتش 
شيرودي آن ستون را درهم كوبيد. در گرماگرم درگيري، 
تعدادي از نيروهاي عراقي دست خود را به علامت تسليم 
نبود،  منطقه  آن  در  ما  زميني  نيروي  چون  و  بردند  بالا 
كي  كبری،  هليك‌وپترهاي  آتش  پشتيباني  با  شد  قرار 
 214 خلبان  كند.  تخليه  را  آن‌ها  و  بنشيند   214 فروند 
براي نشستن در آن منطقۀ ناامن اكراه داشت، اما با تأيكد 
و  نشست  عراقي  نيروهاي  نزدكيي  در  شيرودي،  شهيد 

تعدادي از اسراي عراقي را سوار كرد.
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به دنبال آن، كي فروند 214 براي پياده كردن نيروهاي 
خودي به آن منطقه كه واقعاً صعب‌العبور بود و در تيررس 
دشمن قرار داشت، آمد و تعدادي از نيروها را آن‌جا پياده 
 214 هليك‌وپترهاي  از  كيي  بعدي،  پروازهاي  در  كرد. 

مورد اصابت گلولۀ توپ قرار گرفت و سقوط كرد. 
بالاخره نيروهاي خودي پيشروي كردند و با پشتيباني 
تصرف  را  قله‌ها  آن  توانستند  دوربرد  توپخانۀ  و  هوانيروز 

كنند.
حملات  فشار  از  آنك‌ه  براي  عراق  زمان،  همين  در 
نيروهاي اسلام در بازي‌دراز كم بشود، جبهۀ ديگري در 
ذهاب گشود و به شهرك المهدي حمله كرد. آن‌ها در آن 
منطقه با ناجوانمردي پيشروي كرده و حتي نيروهاي ما را 

زير تانك له كرده بودند.
عمليات  آن  در  و  بودند  زياد  بسيار  عراقي  تان‌كهاي 
براي  شديم  مجبور  ما  ميك‌ردند.  عمل  روشن  چراغ  با 
كشتار  كردن  سد  و  عراقي‌ها  پيشروي‌  از  جلوگيري 
ناجوانمردانۀ مردم در شهرك المهدي، وارد عمل شويم و 
چنين كرديم. تعدادي از تان‌كهاي عراقي به آتش كشيده 



90  سرپل ذهاب

شد و نيروهاي ما توانستند تعدادي از نيروهاي عراقي را، 
كه بيشتر آن‌ها مست بودند، اسير كنند.

عراقي  نيروهاي  از  نفر  از 700  بيش  عمليات  اين  در 
اسير شدند و عمليات به نفع نيروهاي اسلام خاتمه يافت. 
روز ششم ارديبهشت 1360 بود كه عراق پاتك سنگيني را 
در منطقۀ دشت ذهاب آغاز كرد. در اين لحظات حساس، 
كيي از خلبانان موش‌كزن تاو مسموم شد و ما براي تعديل 
تيم‌هاي عملياتي، خلبانان موش‌كزن را تقسيم كرديم و 

من با عليپور و شيرودي با آرش پرواز كرديم.
در حين تعقيب عراقي‌ها، شيرودي و آرش از تعدادي 
هدف  را  جلويي  تان‌كهاي  و  شدند  رد  عراقي  تان‌كهاي 
قرار مي‌دادند كه كيي از اين تان‌كها هليك‌وپتر شيرودي 
را هدف قرار داد؛ طوري كه كابين جلو از هليك‌وپتر جدا 
شد. پكير شهيد شيرودي داخل هليك‌وپتر باقي ماند، ولي 
خلبان دوم )آرش( از كابين هليك‌وپتر به بيرون پرت شد 

و لابه‌لاي علف‌هاي بلند منطقه سقوط كرد.
آتش  پشتيباني  با  )نجات(  رسيكو  هليك‌وپتر 
پكير  سختي  به  و  شد  عمل  وارد  كبری  هليك‌وپترهاي 
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كردند،  تخيله  و  كرده  جدا  هليك‌وپتر  از  را  شيرودي 
نكردند.  پيدا  را  ولي هر چه جستجو كردند، خلبان دوم 
خلبان رسيكو آقاي اميني و محمدي بودند و پكير شهيد 
شيرودي را كه در دم شهيد شده بود، تخليه كرده بودند.

و  ارتش  پرسنل  از  تعدادي  با   214 فروند  دو  مجدداً 
سپاه به محل سقوط هليك‌وپتر برگشتند و در حالي كه 
بود،  قرار داده  را مورد حمله  به شدت دشمن  تيم آتش 
چون  و  كنند  پيدا  علف‌ها  لابه‌لاي  از  را  آرش  توانستند 
سفيدرانش آسيب ديده بود، از همان ‌جا مستقيم به تهران 

منتقل كردند.
رمز عمليات ما در آن روز شيرود بود و عراق كه به نام 
شيرود حساس شده بود، وقتي خبر شهادت او را شنيد، 
شروع به تبليغ كرد. از طرفي بچه‌هاي هوانيروز با ديدن 
پكير شيرودي غمگين و حتي دلسرد شده بودند و روحيۀ 

پرواز را از دست داده بودند.
عراق با پي بردن به اين مسئله، فشار خود را زياد كرده 
و هر آن احتمال آن مي‌رفت كه پادگان سقوط كند، طوري 
كه افسر رابط در بيسيم گفت: »اگر تا كي ساعت ديگر 
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هوانيروز و نيروهاي عملك‌ننده وارد عمل نشوند، پادگان 
سقوط خواهد كرد.« در اين لحظه كيي از خلبانان شروع 
به صحبت كرد و گفت: »بچه‌ها، مگر همين شيرودي ـ 
مي‌گفت  كه  نبود  ـ  شيرودي  شهيد  پكير  به  كرد  اشاره 
ادامه  را  اسلام مهم است. چرا راهش  و  ما مملكت  براي 
نمي‌دهيد؟ چرا اجازه مي‌دهيد دشمن تا اين‌جا پيشروي 
كند؟ چرا شما نبايد راه او را ادامه بدهيد كه روح او شاد 
اين  از  پس  هستيد.  شيرودي  كي  كدام  هر  شما  شود؟ 
همه زحمت و پيروزي‌هاي ارزشمند بايد از دستاوردهاي 
اين عمليات دفاع كنيد و نگذاريد دشمن پيشروي كند و 

مملكت به دست دشمن بيفتد.«
در اين گيرودار كيي از فرماندهان به جمع ما پيوست و 
گفت: »شهر سرپل‌ذهاب در حال سقوط است و اگر چنين 

فاجعه‌اي پيش بيايد، هوانيروز مسؤول خواهد بود.«
اين حرف او با آنك‌ه همه را پكر كرد، ولي هشداري 
حال  اين  در  هوانيروز.  فني  پرسنل  و  خلبانان  به  بود 
آقاي خلخالي به همراه كيي ديگر از روحانيان به پادگان 
رسيدند و وقتي متوجه صحبت‌هاي رد و بدل شده بين 
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آن فرمانده و پرسنل هوانيروز شدند، آقاي خلخالي گفت: 
ارتفاعات فتح نمي‌شد. هوانيروز  اين  نبود،  »اگر هوانيروز 
چنين فرد بزرگي ـ اشاره به شيرودي ـ را از دست داده 
است. بچه‌ها همت كنيد و راهش را ادامه دهيد و نگذاريد 

خون او پايمال شود.«
دقايقي بعد خلبانان كمكي هم از كرمانشاه رسيدند و 

پروازهاي آتش هوانيروز آغاز شد. 
يادم مي‌آيد من با آقاي فرهادي پرواز كردم و خلبانان 
تازه‌ازراه‌رسيده، هركدام با كيي از بچه‌هايي كه به منطقه 
عراق  روي  سنگيني  آتش  و  كردند  پرواز  بودند،  آشنا 

ريختيم، طوري كه عراق عقب‌نشيني كرد.
آن‌چنان  منطقه  آن  شيرودي،  شهيد  روح  عظمت  به 
زير نفوذ نيروهاي اسلام و به‌خصوص هوانيروز قرار گرفت 
كه تا پايان جنگ، عراق هرگز نتوانست از آن منطقه نفوذ 
كند. من عظمت اين پيروزي را ناشي از حضور روح شهيد 
شيرودي مي‌دانستم كه لحظه‌به‌لحظه ناظر اعمال ما بود.«1

1 . پرواز در پرواز، صص 139 ـ 133
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 6   فصل ششم
رزمندگان اسلام پس از متوقف كردن پيشروي ارتش بعث، 
به تقسيم جبهه، سازمان‌دهي نيروها و برنامه‌ريزي براي 
اجراي عمليات‌ محدود و نيمه‌گسترده براي بازپس‌گيري 
 7 منطقۀ  عملياتي  ستاد  همت ‌گماردند.  اشغالي  مناطق 
جبهه(  به  نقطه  )نزد‌كيترين  ابوذر  پادگان  در  نيز  سپاه 
تشيكل ‌شد تا روند امور با شتاب بيشتري صورت گيرد. 
بنابراين، چند عمليات با وسعت و دامنۀ متفاوت به اجرا 

در‌آمد كه در فصول قبل به آن‌ها اشاره شد. 
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انجام عمليات‌ها در غرب با موفقيت چنداني روبه‌رو نبود 
و تنها بخش‌هاي كوچكي از مناطق اشغالي آزاد شد. اما 
پيروزي‌هاي متوالي رزمندگان در جبهۀ جنوب )خوزستان( 
و خصوصاً بعد از آزادسازي خرمشهر، فرماندهان بلندپايۀ 
به تغيير استراتژيِ نظامي‌شان واداشت و آن‌ها  را  عراقي 
تصميم گرفتند كي عقب‌نشيني سراسري را در دستور كار 

خود قرار دهند. 
تا 29  از 13 خرداد 1361  ارتش عراق  »بدين‌ترتيب 
خرداد 1361 با اقدام به حملۀ هوايي، اجراي آتش توپخانه 
به مرور يگان‌هاي خود را عقب  ايجاد موانع پدافندي،  و 
كشيد؛ لكين ارتفاعات مرزي را در اشغال نگه داشت و به 
طور رسمي اعلام عقب‌نشيني كرد. تخليۀ مناطق اشغالي 

و استقرار در مناطق جديد بدين شرح بود: 
گاوميشان  ارتفاعات  از  سرپل‌ذهاب  شمال‌غرب  در   .1

كوره‌موش به تنگۀ ترشابه و ارتفاعات آهنگران.
جادۀ  و  قراويز  ارتفاعات  از  سرپل‌ذهاب  غرب  در   .2

سرپل‌ذهاب ـ قصرشيرين به ارتفاعات مرزي.
3. در جنوب‌غربي سرپل‌ذهاب از ارتفاعات بازي‌دراز به 

ارتفاعات آق‌داغ.«1
1 . اطلس راهنما 7؛ كرمانشاه در جنگ، ص 86
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علي شادماني از فرماندهان جبهه‌های این منطقه، شاهد 
عقب‌نشيني‌ ارتش عراق بوده است: 

»وقتي تبليغات عراقي‌ها براي عقب‌نشيني شروع شد، 
ارتفاعات  طرف  به  كي ‌شب  بوديم.  سرپل‌ذهاب  در  ما 
براي شناسايي مي‌رفتيم،  كه  آن حدي  از  رفتيم؛  قراويز 
جلوتر رفتيم. نزدكي پايگاه‌هاي دشمن رسيديم. همه‌ جا 
بيش از حد ساكت بود. جلوي سنگرهايشان ميدان مين 
بود و ما جلوتر نرفتيم. فردايش گزارش‌ها نشان مي‌داد كه 
مي‌دادند  پيشنهاد  بعضي  كرده‌اند.  عقب‌نشيني  عراقي‌ها 
دشمن را تعقيب كنيم. بنا شد ببينيم نيروهايشان را كجا 
اين ‌بار جلو رفتيم و ميدان‌هاي مين را  تخليه ميك‌نند. 
دشمن  استحكامات  و  سنگرها  به  وقتي  كرديم.  باز  هم 
رسيديم، پس از سختي‌هاي دو ساله، لحظه‌هاي شيريني 
بود. همه ‌جا خالي و آرام بود. قراويز را هم رها كرده بودند. 
به مقر تيپ عراق رسيديم. دور قرارگاه چند رديف ميدان 
مين و سيم‌خاردار بود. معبر باز كرديم. قرارگاه هم خالي 
بود. ‌كيدفعه ديديم كي نفر سوار قاطر جلو مي‌آيد. فكر 
كردم از بچه‌هاي گروه ديگر است. اما ناگهان از روي قاطر 
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پايين پريد و بعد سروكلۀ كي تانك پيدا شد و لحظه‌اي 
بعد جاي ما را زير آتش گرفتند. عراقي‌ها بيشتر شدند و 

درگيري شديدتر. 
بچه‌هايي كه از ما جدا شده بودند، با گروهي ديگر از 
و  بود  كمتر  ما خيلي  تعداد  بودند.  درگير شده  عراقي‌ها 
بايد راهي براي عقب رفتن پيدا ميك‌رديم. چند تا مجروح 
عقب  و  كرديم  كولشان  بود،  سختي‌اي  هر  با  اما  داديم، 

آمديم.«1 
بر  عمدتاً  جبهه،  اين  در  كشورمان  نظامي  استراتژي 
هدف‌هاي جانبي و انجام عمليات‌هايي براي فريب دشمن 
چند  جز  بنابراين  بود.  جنوب  عمليات‌هاي  پشتيباني  و 
عمليات محدود و ايذايي، اتفاق خاصي در اين جبهه رخ 
نداد. از آن طرف نيز عراقي‌ها با استقرار بر ارتفاعات مرزي 
از تأمين پايتخت كشورشان مطمئن بودند و بيشتر توان 
خود را در جبهۀ جنوب صرف كردند. بنابراين آرامشي در 
اين جبهه فراهم شد. تحت‌تأثير اين واقعه، عده‌اي از مردم 

1 . ارتفاع سخت؛ روایت قصر شیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب، جعفر شيرعلي‌نيا 
و محمدجواد اكبرپور، تهران، فاتحان، 1391، ص 123



98  سرپل ذهاب

به ديار خود بازگشتند. حالا ديگر سرپل‌ذهاب نه تنها از 
سوي دشمن بعثي تهديد نمي‌شد كه ميزبان رزمندگاني 

بود كه در حال تردد به خطوط مختلف نبرد بودند.
و  مردم  توسط  كه  اقداماتي  ياد‌ماندني‌ترين  به  »از 
پشتيباني سپاه صورت گرفت، راه‌اندازي ايستگاه صلواتي 
جندالله بود. اين ايستگاه در خروجي غربي شهر به سمت 
قصرشيرين و در سه‌راهي قره‌بلاغ احداث شد. اين ايستگاه 
پذيراي  دفاع مقدس همواره  در طول سال‌هاي  صلواتي، 
قدوم رزمندگان بود. به ندرت پيش مي‌آمد كه رزمنده‌اي 
نكند.  استراحت  ايستگاه  در  را  دقايقي  و  بگذرد  آن‌جا  از 
امكانات اين ايستگاه از جمله حمام، آرايشگاه و غذاخوري، 

بر جذابيت آن افزوده بود.
كيي ديگر از امكاناتي كه به صورت رايگان در اختيار 
رزمندگان قرار مي‌گرفت، عكاسي صلواتي بود. اين عكاسي 
در داخل شهر و در ساختمان سابق بانك ملي سرپل‌ذهاب 
اين  راه‌اندازي  با  پاسداران،  سپاه  تبليغات  داشت.  قرار 
جبهه  پشت  به  اسلام  رزمندگان  تردد  مشكل  عكاسي، 
كه  رزمندگاني  و  كرد  را حل  عكس  چاپ  و  ظهور  براي 
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دوربين نداشتند، با حضور در اين عكاسي و با فرستادن 
صلوات، عكس يادگاري مي‌انداختند.«1

»ظهر 27 تیر 1367، وقتي كه از آفتاب داغ تابستان 
به زير سايۀ چادر پناه برده بودم، خبري از راديو پخش شد 
كه كابوس چند روز گذشتۀ مرا تعبير كرد؛ خبر پذيرش 
قطع‌نامۀ 598 از سوي جمهوري اسلامي ايران. توصيف و 
تشريح شرايط حاكم بر آن مقطع زماني بسيار سخت و 
دشوار است. بچه‌ها كه احساس ميك‌ردند از كاروان شهدا 
مي‌گذراندند.  را  سنگيني  و  غم‌بار  ساعات  افتاده‌اند،  دور 
غروب بيست‌وهفتم تير، دلگيرترين غروب جبهه بود. همه 
بغض كرده بودند و دوست داشتند تنها باشند. ديگر كسي 
را گرماي هوا آزار نمي‌داد. همه با پاي برهنه و چشم‌هاي 

خيس، بين خارستان‌هاي بيابان چهارزبر گم مي‌شدند.«2
با پذيرش قطع‌نامۀ 598 و آتش‌بس از سوي جمهوري 
تحميلِ  از  دستاوردي  هيچ  كه  عراق  حاكمان  اسلامي، 
با  و  بودند  نياورده  به‌دست  ايران  به  جنگ  سال  هشت 

1 . سرپل‌ذهاب، ص 38
2 . سهم من از چشمان او، ص 492
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پذيرش  به  مجبور  ضعف  دليل  به  ايران  كه  توهم  اين 
تهاجم گسترده‌اي در جبهه‌های  به  است،  قطع‌نامه شده 
جنوب دست زدند. اين حملۀ گسترده در 31 تیر 1367، 
با نيروهايي به استعداد بيش از سه برابر آغاز جنگ انجام 
‌شد. در غرب نیز، لشكرهاي 21، 22 و 16 پياده، لشكر 17 
پنج  از  منافقين  نيروهاي مسلح  و  گارد  تيپ‌هاي  زرهي، 
محور به استان كرمانشاه حمله کردند. هدف فرماندهان 
عراقي اين بود كه با تصرف شهرهاي مرزي، راه را براي 
تجاوز نيروهاي منافقين به خاك كشورمان هموار نمايند.

و  اهواز  تصرف  عراق  ارتش  هدف  جنوب،  جبهۀ  »در 
حداقل تصرف خرمشهر بود كه تلاش دشمن را نيروهاي 
سپاه و بسيج عقيم گذاشتند؛ اما در جبهۀ مياني، هدف 
بود.  منافقين  سازمان  هجوم  براي  زمينه‌سازي  دشمن 
پدافندي  به خطوط  با حمله  عراق  ارتش  اين جبهه،  در 
خودي، آن‌ها را سرگرم كرد تا نيروهاي منافقين بتوانند 
به‌وسيلۀ  خط  شدن  شكسته  از  پس  ديگري،  نقطۀ  از 
ارتش عراق، حركت خود را آغاز كنند. بدين‌ترتيب پس 
در  منطقۀ سرپل‌ذهاب  در  از شكسته شدن خط خودي 
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حملۀ ارتش عراق، نيروهاي منافقين بدون اینك‌ه با مانعي 
روبه‌رو باشند، سوار بر خودرو‌ها، به‌سوي كرمانشاه حركت 

كردند و تا تنگۀ چهارزبر پيش آمدند.«1
آرامش  سال  چند  از  پس  سرپل‌ذهاب  شهر  بنابراين، 
نسبي، دوباره مورد هجوم واقع شد. لشكر 21 پس از عبور 
از مرز، به همراه نيروهاي منافقين به شهر رسیدند و پس 
از عبور از شهر، تا تنگۀ پاتاق پيشروي کردند. حميد قبادي 
ابوالفضل)ع(  كيي از نيروهاي اطلاعات‌عمليات لشكر 57 

كه از نزدكي شاهد ماجرا بود، می‌نویسد:
ديگري  مأموريت  هم  باز  كه  بود  تير  آخر  »روزهاي 
ابلاغ شد. اين‌ بار مي‌بايست به سمت جبهۀ مياني حركت 
حاج  لشكر  فرمانده  همراه  به  تير،  سي‌ام  روز  ميك‌رديم. 
نوري و چند نفر ديگر، به سمت كرمانشاه حركت كرديم. 
در  لشكر  مقر پشتيباني  و در  به كرمانشاه رسيديم  شب 
صبح  فردا  و  كرديم  استراحت  كرمانشاه  فرودگاه  حوالي 
دريافت  را  جديد  مأموريت  و  رفتيم  نجف  قرارگاه  به 

 ـ29 مرداد 1367،  1 . اطلس جنگ ايران و عراق: فشردۀ نبردهای زمینی 31 شهریور 1359 
محسن رشید، تهران، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران، ص 113
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كرديم. حال بايد به سمت شهر قصرشيرين و سرپل‌ذهاب 
مي‌رفتيم.

فرمانده لشكر دستور داد كه گردان حمزه بدون فوت 
وقت به سمت شهر سرپل‌ذهاب حركت كند. غروب همان 
شهر  حوالي  به  موسوي  فرماندهي  به  حمزه  گردان  ‌روز، 

رسيد و در شيارهاي پاتاق مستقر شد.
ساعت 10 صبح بود كه به همراه چند نفر از بچه‌ها وارد 
سرپل‌ذهاب شديم. قرار بر اين بود كه در قرارگاه تاكتكيي 
نجف اشرف با شخصي به نام آقاي شهشهاني ملاقات كنيم 
تا همراه با او به سمت قصرشيرين حركت كنيم. او را پيدا 
كرديم و به اتفاق، به سمت قصرشيرين رفتيم. خودروي 
ما كي دستگاه آمبولانس بود. شهشهاني آخرين وضعيت 
به دليل  را مي‌دانست.  نيروهاي عراقي  و  ارتش  درگيري 
بلند نداشتيم و  مسؤوليتي كه داشتيم، هيچك‌دام اسلحۀ 

فقط چند قبضه كلت همراه ما بود. 
به  كه  ارتشي  نيروهاي  زياد  تردد  و  موجود  وضعيت 
بود.  آن‌ها  عقب‌نشيني  از  حاكي  مي‌آمدند،  عقب  سمت 
آتش  و  درگيري  گذاشتيم.  سر  پشت  را  شهر  كمك‌م 
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كوره‌موش  ارتفاعات  روي  مشخصي  طور  به  عراقي‌ها 
حدودي  تا  و  بود  قره‌بلاغ  سه‌راهي  و  قراويز  ارتفاعات  و 
به  مسير  دو  از  سرپل‌ذهاب،  سمت  به  ورودي  راه‌هاي 
با پشتيباني سنگين  اشغال دشمن درآمده بود. عراقي‌ها 
هوايي، شهر و عقبه‌هاي سرپل‌ذهاب را بمباران ميك‌ردند. 
كمك‌م به صحنۀ درگيري نزدكي شديم. من راننده بودم. 
به سمت روستاي رشيدعباس و  فرمانده لشكر،  توافق  با 
تپۀ ريش‌دراز حركت كرديم و از آن‌جا به سمت ارتفاعات 
و تپه‌هاي كوره‌موش رفتيم تا در جريان وضعيت خطوط 

درگيري ارتش با عراق قرار بگيريم.
درگيري به شدت در ارتفاعات كوره‌موش ادامه داشت، 
اما كاملًا پيدا بود كه برتري آتش با عراقي‌ها است. نيروهاي 
مستقر در خطوط درگيري، مواضع خود را رها و در حال 
مي‌شد.  نزدكي  شهر  به  عراق  آتش  بودند.  عقب‌نشيني 
سمت  به  مجدداً  موجود،  وضع  بررسي  با  داشتيم  سعی 
شهر برگرديم تا به محض رسيدن گردان‌ها، با بهك‌ارگيري 

آن‌ها مانع تحرك بيشتر عراقي‌ها بشويم. 
بيشتر مواضع ارتشي‌ها تخليه شده بود و بخش عمده‌اي 
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از امكانات، به‌جا مانده بود كه بسيار ناراحتم كرد. هوا گرم 
از  بود  پر  ارتش شدم. يخچال  از مقرهاي  وارد كيي  بود. 
يخ و آب سرد. كمي آب خوردم. در حال حركت به سمت 
سر،  پشت  از  آر.پي.‌جي11  گلوله  چند  كه  بوديم  عقب 
يعني از سمت شهر به طرف ما شلكي شد و در كنار ما به 
زمين خورد. اول خيال كردم كه نيروهاي خودي هستند 
و ما را به‌جاي عراقي‌ها اشتباه گرفته‌اند؛ براي همين سعي 
كردم خودم را بيشتر نشان دهم و با تكان دادن دست، به 
آن‌ها بفهمانم كه ما ايراني هستيم. غافل از اينك‌ه عراقي‌ها 
و  شده‌اند  سرپل‌ذهاب  شهر  وارد  آسفالته  جادۀ  مسير  از 

هنوز نمي‌دانيم.«1
تان‌كهاي  به محاصرۀ  تير 1367  در 31  سرپل‌ذهاب 
عراقي درمي‌آيد. بار ديگر مردم مظلوم اين ديار، هراسان 
و  بيابان  آوارۀ  و  را ترك ميك‌نند  ديار خود  و مستأصل، 
مرداد،   3 يعني  بعد  روز  سه  مي‌شوند.  اطراف  شهرهاي 
نيروهاي منافقين عمليات خود را با نام »فروغ جاويدان« 

آغاز ميك‌نند. 

1 . هم‌مرز با آتش؛ خاطرات حميد قبادي، تهران، سورۀ مهر، چاپ دوم، 1386، 
صص 376 ـ 374



سرپل ذهاب  105 

»سازمان منافقين پس از سال‌ها خوش‌خدمتي به حزب 
با  ايران  اسلامي  جمهوري  اينك‌ه  توهم  با  عراق،  بعث 
پذيرش قطع‌نامۀ 598 در حال اضمحلال است، كارناوالي 
را تحت‌عنوان ارتش آزادي‌بخش ملي ايران به راه انداختند 
و روز سوم مرداد، از قرارگاه اشرف در قالب 5000 نفر از 
مرز قصرشيرين عبور كردند و عصر روز سوم به حسن‌آباد 
رسيدند. طبق طراحي سران نفاق، بايد طي دو روز از مرز 
پندار موهومي كه صدام در  تهران مي‌رسيدند! همان  به 

سال 1359 در سر مي‌پروراند.«1
تنگۀ  كنترل  ارتش،  زرهي   81 لشكر  دژبان  نيروهاي 
ابوالفضل)ع( سپاه  لشكر 57  و  داشت  در دست  را  پاتاق 
از  پس  منافقين  نيروهاي  داشت.  حضور  منطقه  در  نيز 
در  عراقي حاضر  فرماندهان  با  آخرين هماهنگي‌ها  انجام 
سمت  به  كل‌داوود  تنگۀ  از  را  خود  هجوم  سرپل‌ذهاب، 
كرمانشاه آغاز كردند. توان توپخانه و نيروهاي هوايي ارتش 
عراق پشتيبان اين هجوم بود و حجم آتش آن‌قدر بود كه 
برخي از كارشناسان نظامي آن را كم‌نظير توصيف كردند 

1 . آب هرگز نمي‌ميرد، صص 689 ـ 688
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نيروهاي  دست  از  را  عمل  ابتكار  آتش،  حجم  همين  و 
خودي خارج ساخت. 

»ساعت 2 بعدازظهر نشده بود كه ناگهان آتش بسيار 
سنگين دشمن از طرف سرپل‌ذهاب همۀ ما را ميخكوب 
كرد. آتش روي ارتفاع و گردنۀ پاتاق و روستاهاي قلعه‌رفيع 
براي  غذا  تهيۀ  مشغول  مي‌شد.  اجرا  منطقه  شيارهاي  و 
ريختند.  آتش  زمان  و  زمين  از  ناگهان  كه  بوديم  بچه‌ها 
ساعت 2 شد. به طرف خودرو تويوتا رفتم تا اخبار راديو 
را گوش كنم. گزارشگر راديو از درگيري شديد در جبهۀ 
اما  شدم،  نگران  خيلي  مي‌داد.  خبر  شلمچه  و  خرمشهر 
زياد  ما آن‌قدر  استقرار  آتش دشمن روي روستاي محل 
شد كه مجبور شدم اخبار را رها كنم و به داخل كيي از 

اتاق‌ها بروم.
اتاقي كه هدف قرار مي‌گرفت، با شتاب به سمت  هر 
اتاق ديگري مي‌رفتيم. همه چيز به هم ريخته بود. هيچ 
مكان امني نبود كه كمتر زير آتش باشد. تمام شيشه‌هاي 
مثل  كردم.  نگاه  بيرون  به  پنجره  از  ريختند.  فرو  اتاق‌ها 
باران گلوله مي‌باريد. آتش آن‌قدر سنگين شد كه كيي از 
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بچه‌ها داد زد: »حميد! بهتر است اتاق را ترك كنيم و هر 
كدام در چاله‌اي و شياري روي زمين دراز بكشيم.« 

نگراني او درست بود؛ چرا كه امكان داشت سقف كلاس 
بر روي‌مان خراب شود. به اجبار اتاق را ترك كرديم و هر 
از چاله‌ها  بعضي  پنهان كرديم.  را  كدام در چاله‌اي خود 
مربوط بود به انفجارهايي كه چند لحظه پيش اتفاق افتاده 
ادامه داشت كه زمان خيلي  بود. آتش حدود 45 دقيقه 

زيادي بود. 
و  كرد  فروكش  آتش  كه  بود  بعدازظهر   3 ساعت 
بيسيم ديده‌بان به صدا درآمد. نيروهاي ديده‌بان گزارش 
آن‌ها  نظامي  ستون‌هاي  و  عراقي‌ها  وسيع  تحركات  از 
دفعه  نظر مي‌رسيد. كي  به  غيرعادي  مي‌دادند. وضعيت 
صداي بيسيم ديده‌بان قطع شد. داريوش مرادي و مرتضي 
رنجبر، مسؤول تخريب لشكر، و زمان كرمي، از بچه‌هاي 
تخريب، با كي خودرو به سمت ديدگاه رفتند تا اوضاع را 
بررسي كنند. من هم تصميم گرفتم گردان حمزه را آمادۀ 

عمليات كنم. 
بعد از چند دقيقه، صداي حركت تانك و صداي رگبار 
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دوشكاي تانك توجه‌ام را جلب كرد. بچه‌ها در حال حركت 
روي جادۀ آسفالت به سمت پل ماهي بودند كه متوجه 
عقب‌نشيني نيروهاي خودي مي‌شوند. اهميتي نمي‌دهند 
و جلو مي‌روند. ستوني را مي‌بينند كه از مقابل به طرف 
قرار  هدف  مورد  بچه‌ها  خودرو  دفعه  كي  مي‌آيد.  آن‌ها 
مي‌گيرد. داريوش مرادي، كه راننده بود، ترمز ميك‌ند تا 
قرار  رگبار  هدف  خودرو  متري  چند  در  او  شوند.  پياده 
كه  روزبهاني،  و  اسير مي‌شود  و  رنجبر مجروح  مي‌گيرد. 
كنار  شيار  از  استفاده  با  بود،  خودرو  پشت  و  مخابراتي 

جاده، موفق به فرار مي‌شود.«1
از فرداي آن روز، نيروهاي عراقي به تدريج از منطقه 
مقاومت  با  در جبهۀ جنوب  كه  کردند؛ چرا  عقب‌نشيني 
مرداد،  پنجم  روز  مواجه ‌شدند.  رزمندگان  سرسختانۀ 
نيروهاي عراقي به‌طور كامل از سر‌پل‌ذهاب مي‌روند و شهر 

تحتك‌نترل نيروهاي منافقين قرار مي‌گيرد. 
در همين روز، عمليات مرصاد آغاز مي‌شود. با انعکاس 
اخبار حملۀ مجدد عراق و منافقین در شهرها و روستاها، 

1 . هم‌مرز با آتش، صص 380 ـ 379
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بار دیگر مردم ایران به جبهه‌ها هجوم مي‌آورند. فرماندهان 
كشورمان در طراحي عمليات، از جهات مختلف به ستون 
محاصره  را  آن‌ها  و  ميك‌نند  حمله  منافقين  نيروهاي 
ميك‌نند. منافقين حتي نمي‌توانند تا شب مقاومت كنند؛ 
ـ  قصرشيرين  مسير  روزه  دو  داشتند  قصد  كه  حالي  در 

تهران را طي كنند! 
سربازان شجاع وطن در تنگۀ چهارزبرِ جادۀ اسلام‌آباد 
ـ كرمانشاه، صفوف منافقين را در هم ‌شكستند و آن‌ها را 

وادار به فراري مفتضحانه ميك‌نند. 
پي شكست‌  در  و  منافقين  مفتضحانۀ  اين شكست  با 
را   598 قطع‌نامۀ  صدام  جنوب،  در  عراقي  نيروهاي 

مي‌پذيرد و جنگ تحميلي خاتمه ميي‌ابد. 
با وجود جراحت‌هايي كه بر تن شهر مقاوم سرپل‌ذهاب 
اما شهر پیروزمندانه به آغوش ميهن اسلامي  مي‌نشيند، 
و  شهر  ايثار  و  مقاومت  صبوري،  خاطرۀ  بازمي‌گردد. 
مردمان غيورش تا ابد در تاريخ پرافتخار اين مرز پرگوهر 
خواهد ماند؛ شهري كه بيش از 50 بار هدف آتش سنگين 
توپخانه و بمباران هوايي دشمن واقع شد و بيش از 112 

شهيد و 329 جانباز را تقديم انقلاب كرد.
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